
 
 
 
 
 

 چکيده مقالات برگزيده 

  ۱۳۹۱سال 
   



 هاي ملاصدرا در رسالهپژوهشي درباب انديشه: انسان در تفسير قرآن
 متشاات القرآن

 ∗نواب مقربي

يي ديگر ناآشکار و ناپيدا و نيازمند به تفسير و  تعبير و پاره نياز از تأويل و يي آيات، آشکار و پديدارند و بي در هر کتاب مقدس پاره
. »متشابهات«ميخوانند و آيات ناآشکار و نيازمند به تأويل را » محکمات«نياز از تفسير را  شناسي قرآني آيات آشکار و بيدر اصطلاح. تأويل

حاضر  اصلي مقاله مسئله. معنويات الهي، نسبتي خاص باهم دارند ، يعني جهان روح و»جهان کبير«بعنوان  قرآنو » جهان صغير«انسان بعنوان 
تنها براي القاء  قرآناين است که مفسر  و مؤول در تفسير و تأويل آيات چه نقشي دارد؟ آيا نقش مفسر فاعلانه است يا منفعلانه؟ آيا آيات 

بيشتر » متشابهات«اء تأثير به تفسير و تأويل نيز نيازمندند؟ اين مسائل در تأثيرند و بنابرين نيازمند تفسير و تأويل نيستند يا آنکه علاوه بر الق
يي به تعطيل عقل  پاره). تفسير عقلي(يي معتقدند که ميبايست از راه عقل به تفسير آيات متشابه پرداخت پاره. »محکمات«رخ مينمايند تا در 

ملاصدرا در ). تفسير شهودي(يي ديگر نيز به راه کشف و شهود اتکا ميکنند ارهپ). تفسير نقلي(معتقدند و تنها به آيات و روايات تکيه دارند
وي در اين رسالة علوم قرآني، به زبان عربي . که يکي از آثار نفيس او بشمار ميرود، ميکوشد به اين پرسشها پاسخ دهد متشابهات القرآنرساله 

از ديدگاه عرفان و فلسفه الهي گفتگو ميکند و معتقد است که ميتوان از راه تأويل و و تفسيرِ برخي از آنها  قرآناز فوايد آمدن چنين آياتي در 
. روشي عرفاني ـ فلسفي اثبات ميکنده هاي مختلف، رأي خود را بوي پس از برشمردن آراء گروه. مکاشفه، معني حقيقي آنها را دريافت

پديدار شده تمرکز دارد و ميکوشد با بازکاوي زواياي  متشابهات القرآن هاي ملاصدرا چنانکه در رساله بنابرين نوشتار حاضر بر انديشه
  . بدست دهد قرآنيي را در زمينه فهم  انداز تازه گوناگون اين رساله، چشم

   متشابهات القرآن، تفسير، محکمات، )جهان کبير(قرآن، )جهان صغير(ملاصدرا، انسان: ها واژه كليد

   

                                                
  فلسفه دين و مسائل کلامي جديد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات اصفهان دانشجوي دکتري رشته ∗



و ارتباط آن با قرآن و ملائکه » ولي«گاه و تبيين جاي»ولايت «بررسي مقام 
ديدگاه ملاصدراالهي از   

  ٢، ندا درخواه١حسين حسيني امين

ملاصدرا بيش از همه به . مبحث ولايت از مهمترين مباحث عرفان نظري است كه همواره مورد توجه ويژه عارفان و فيلسوفان مسلمان بوده است
در اين . و مقام ملائکه الهي توجه داشته است قرآنتعميق مقام و جايگاه ولايت پرداخته و در آثار خود بصورت پراکنده به رابطه ولي با حقيقت 

  .و ملائکه الهي نايل آييم قرآننوشتار ما بر آنيم نظريات وي را بصورت منسجم تبيين نماييم تا به هدف خود در رابطه با تبيين جايگاه ولي با 
  ، ملائکه الهيقرآنملاصدرا، ولايت، : ها واژه کليد

   

                                                
  دانشجوی دکتری  فلسفه دانشگاه اصفهان.  ١
  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی.  ٢



 يلهلفه ايکرامت و حقوق انسان در مقام خل

  ∗زهرا عباسي

ام در سوره  سيه يآ .فه بودن انسان استيخل ،مطرح شده است قرآنف يات شرين انسان در آيخلقت اول انيکه در جر ياز مسائل يکي
فسک الدماء و نحن نسبح بحمدک و يها و يو ف فسديها من يفه قالوا اتجعل فيالارض خل يجاعل ف يو اذ قال ربک للملائکه ان« :ديفرمايبقره م

. ن قرار خواهم دادين جانشيزم يمن بر رو يبراست: را که خداوند به فرشتگان فرمود يزمان] اد آوريبه [ ؛اعلم ما لا تعلمون ينقدس لک قال ان
خداوند  ؟ميکنيس ميه و تقديش تو را تنزيو حال آنکه ما با ستا يدهيزد قرار ميکه فساد کند و خونها ر ين کسيا در زميآ: فرشتگان گفتند

  ».ديدانيآگاهم که شما نم يمن از امور: فرمود
« : رود ماننديبکار م ين گاه در امور حسيجانش. ن استيجانش يپشت سر، گرفته شده و بمعن يشه خلف بمعناياز ر »خلافت«و  »فهيخل«

 يو گاه در امور اعتبار )۶۲/فرقان( ».گر قرار داديکدين ياست که روز و شب را جانش يکس ]خدا[ و او؛ ...ةخلفو النهار  لَيلجعل ال يو هوالذ
ن مردم يم پس بين قرار دادين جانشيداود ما تو را در زم يا ؛الحقبالناس  نيالارض فاحکم ب يف ةفيخلا داود انا جعلناک ي« :رود ماننديبکار م

  )۲۶/صسوره (. »به حق قضاوت کن
مقصود از . بقره مطرح شده است ام سوره سيه يکه در آ) ع(خلافت حضرت آدم  :رود ماننديبکار م يعيماوراءالطب يقيو گاه در امور حق 

را يز ؛از خداست ينيخلافت و جانش مقصودست بلکه ياند ن که قبل از او بوده يگريا موجودات ديخلافت حضرت آدم  خلافت از انسانها 
فرشتگان بمنظور  يبرا ينيبعلاوه مطرح کردن مسئله جانش» ؟ين از چه کسيجانش«د يآنکه بگو يب» دهمين قرار ميمن جانش« :خداوند فرمود

ا يآ: فرشتگان گفتند يافزون بر آن، وقت. ندارد ينقش ين آمادگير خدا در اياز غ ينيسجده بر آدم است و جانش يدر آنان برا يجاد آمادگيا
فه يه ما را خلدبانه بود کؤخواست مدرواقع در ؟مييگويس تو ميح و تقدينکه ما تسبيبا ا يدهيفه قرار ميکند را خليم يزيکه فساد و خونر يکس

ندارد که  يتير خدا چندان اهمياز غ ينيرا جانشيز ،وجه بوديز بين درخواست نينظر نبود ااز خدا مد ينياگر جانش .ميتر قيما لا زيراقرار بده 
  .از خداوند است ينيجانش ،پس مقصود از خلافت .به آن دانستن همه اسماء  لازم باشد يابيدست يفرشتگان آن را درخواست کنند و برا

گر ياو بر د يانسان و برتر ياز کرامت و ارجمند قرآنات ياز آ يدر بخش ؛دوگانه است يانيو منزلت انسان ب ينه ارجمنديدر زم قرآنان يب
ه يبعنوان مثال در آ ؛وانات مطرح شده استيفروتر بودن او از ح ي، انسان مورد نکوهش قرار گرفته و حتيان آمده و در برخيموجودات سخن بم

ه ين و آيسوره ت چهله يشود و در آيگر مطرح مياز مخلوقات د ياريآنان بر بس يآدم و برتر يم خداوند نسبت به بنيتکر ،از سوره اسراءهفتاد 
آنچه در آسمانها و  ةنکه هميبر ا يگريات فراوان ديد و در آيآ يان مين نوع خلقت داده شده سخن بمينکه به انسان بهتريمنون از اؤاز سوره م چهارده

مقام خلافت و مقامات  ياسماء و دارا ةم به همو او عال اند ده است و ملائکه بر او سجده کردهاو خلق ش يا براير شده يانسان تسخ ين است برايزم
  .د شده استيکأاست، ت يعال

  .استگر موجودات يانسان بر د ياز کرامت و شرافت و برتر ينها همه حاکيا
  كريم قرآن، يهلال ةفيخلکرامت انسان، حقوق انسان، مقام  :ها د واژهيکل

   

                                                
  دانشجوي دكتراي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم و مدرس حوزه و دانشگاه  ∗



وحدت علوم تجربي هرهيافتي صدرايي به دشوار  

  ∗مهدي غياثوند

شناسي، شيمي و فيزيک نگاههاي بسياري را بـه   هاي سوم و چهارم قرن بيستم به اينسو، ايده وحدت علوم تجربي نظير روانشناسي، زيستاز دهه
ي، يعني پوزيتيويسـم  هايي که به اين بحث انجام گرفته است، بشدت متأثر از خاستگاه قرن بيستمي اين دشواراما عمده ورود. خود متوجه کرده است

لم پايـه  بخشي به اين علوم از طريق تحويل سلسله مراتبي آنها به يک عگرايانه دارند؛ يعني بطور عمده در پي وحدتمنطقي بوده و رويکردي تحويل
  .اندبوده ـ شناختييعني فيزيکاليسم معرفت ـکه همان علم فيزيک باشد 

يي واحد هستند و اتفاقاً بنظر ميرسد که مشکل اصـلي و مشـترک    اما تحويل و حذف در مقام پرسش از هستي متعلقات اين علوم، دو روي سکه
يي کـه باعـث    سايه. همين سنگيني سايه مفهوم حذف بر سر مفهوم تحويل باشد؛_ شناختي شناختي و علماعم از هستي_ گرايي تمامي صور تحويل

گزاف انکار بخشي از آنچه که بلحاظ شهودي واقعي بنظر ميرسد را در پي داشته باشد؛ از نگـاه نگارنـده،    ميشود وحدت نتيجه شده از تحويل، هزينه
در اين نوشتار کوشـش مـا بـر    . به نگاه ماهوي و بويژه تقرير دکارتي آن است چنين سرنوشتي در فلسفه علم معاصر غربي، محصول اصالت بخشيدن

وحدت علوم و توجه دادن به برخي استلزامات آن، خوانشـي از   گرايانه به ايدهشناختي رويکردهاي تحويلاين خواهد بود که با واشکافي مباني هستي
اين امر ممکن نخواهد بود جز با . وحدت علوم، از درافتادن به چنين سرنوشتي دور بماندارتباط و  صدرايي داشته باشيم که ضمن ترسيم نحوه فلسفه

  .تمرکز بر نگاه سلسله مراتبي و مبتني بر اصالت وجود ملاصدرا
  شناختي، فيزيکاليسم، اصالت وجودگرايي معرفتوحدت علوم، اصالت وحدت، تحويل: هاکليد واژه

   

                                                
  شناسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميدانشجوي دکتراي فلسفه معاصر دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه معرفت ∗



 اخلاق محيط زيست، ره بري از جانداران(هاي تعامل انسان و طبيعت  بايسته

  ... )و 

  ∗السادات خياط نوري عفت

. برداري از طبيعت هستيم در جهان امروز بدنبال پيشرفتهاي علمي در کشف برخي روابط حاکم بر طبيعت، شاهد حضور قدرتمندانه انسان در بهره
به خود طبيعت، گاه منجر به تخريب تدريجي اين سرمايه خداداد بر بشريت شده  توجهي وري حداکثري انسانها از امکانات طبيعي و کم توجه به بهره

هاي مختلف حيوانات  ما روزانه شاهد آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، آلودگي آبها، تخريب جنگلها و فضاهاي زيست محيطي، تخريب گونه. است
انسانها بنابر ديدگاههاي مختلفي که برخواسته از جايگاه طبيعت در نظام . طبيعت است هستيم و مهمترين عامل آن، حضور استثمارگرانه انسانها در تعامل با

هستي، ارزش ذاتي يا تبعي آن، ارزش نوعي يا شخصي آن از يکسو و شناخت و معرفت انسان از جايگاه خويش در هستي و مسئوليت خود از سوي 
ما نيازمند الگويي هستيم تا اين ارتباط را سامان دهد؛ الگويي که بر پايه آن هر کدام از . ديگر دارد، ميتواند ميزان و نوع ارتباط خود را تعريف کند

برداري از طبيعت، ضمن احترام به موجوديت آن، مسئوليت  موجودات در عين اينکه ارزشمند هستند، در خدمت انسانها نيز ميباشند و انسانها هم در بهره
  .حفظ و بقاي آن را بعهده دارند

مند، برخواسته از سيستم حاکم بر تکوين، نه بر پايه صلح بلکه بر پايه عشق  بدينسان، در ارائه الگوي رفتاري انسان و طبيعت، حرکتي نظام
مندي منطقي همه موجودات از امکانات موجود در طبيعت بسوي شکوفايي و بروز همه تواناييها شکل  و محبت به همه موجودات، در بهر

 .     نه به کسي ظلم ميشود و نه کسي تحت ظلم واقع ميگرددخواهد گرفت؛ 

  انسان، طبيعت، اخلاق محيط زيست، تعامل :ها كليد واژه

   

                                                
  دانشگاه باقرالعلوم و اشتغلال در سطح چهار حوزه علميه) گرايش اخلاق(مدرسي معارف دكتري  ∗



  لذات عالي و لذات پست از ديدگاه ملاصدرا و سقراط

  ∗مريم عرب

اشي از سرگرداني او در انساني که در هجوم رنج، ترس و نااميدي بسر ميبرد که ن. جويي، پناهي براي انسان مدرن است بيشک لذت
انساني که بايد عاشق طبيعت و در ارتباطي . تاريکي فقدان معنويت است، راهي جز سرگرمي با نفسانيات کوچک براي او باقي نميماند

توجه و غيرحساس به مسائل انساني و محيطي و  شايسته با انسان و جهان باشد و زيبايي جهان را درک کند، تبديل به موجودي شده است بي
در اين نوشتار . جويي حيواني در محيط انساني نيست او بدنبال آزاديي است که معنايش چيزي جز امکان هر لذت. فاقد اشتياق و شور زندگي

و مبتني بر تعاليم اسلامي که دغدغه فلسفي  -برآنيم که ديدگاههاي حکيم بزرگ مسلمان، صدرالمتألهين شيرازي فيلسوفي با انديشه عرفاني 
بر اساس (و سقراط  نقش اخلاقي و تربيتي در کل فلسفه او برجسته است كمال نفس و تزكيه آن بوده واصليش در ارائه حکمت متعاليه، 

ط به کل بشريت و اصلاحگر و انديشمندي را که فراتر از مرزهاي جغرافيايي مؤثر و مقبول افتاده و او را پيام آوري مربو) هاي افلاطون رساله
توجهي  معرفي و ارزيابي نموده بر اساس ديدگاههاي آنان دلايل بي» لذات عالي و لذات پست«درباره  آورند، مبارز قلمرو اخلاق بشمار مي

بستهاي زندگي  ي بنعدالتي در روابط انسانها را بيابيم و تا حد امکان سعي نماييم برا انسان مدرن به طبيعت و تخريب آن و خشونت و بي
  .بشر امروزي در انديشه آنان راه حلهايي مفيد و مؤثر جستجو کنيم

  لذات عالي، لذات پستي، آزادي، نفس :ها كليد واژه

   

                                                
  و مدرس دانشگاه پيام نور کرمان) ره(المللي امام خميني دانشجوي دکتري فلسفه محض دانشگاه بين ∗
  



 انسان و جهان در پرتو زبان

   ٤االله دارايي ، روح ٣مهدي قائدشرف

اينکه نسبت انسان با جهان چيست و چگونه همراه آن  .ريخت» انسان همراه با جهان«در قالب  سخن گفتن از انسان و جهان را ميتوان
. انسان، زبان و جهان اضلاع جستار حاضرند. در جستار حاضر قصد داريم اين نسبت را در پيوندي زباني بازيابيم. است، پرسشي فلسفي است

ه از اهميت زبان سخن راند و زبان را امري به يکبار کراتيلوس افلاطون در. اند را بمعناي کلمه و سخن دانسته» لوگوس«در تاريخ انديشه 
  .          بيکن که تاب تحمل رازورزي افلاطون را نداشت از زبان، بتي ساخت که در ساحت علم شکستن گرفت. رازناک تلقي نمود

ز وجود رابط، بحث ا. بارقه انديشه سوزِ زبان حتي در حکمت متعاليه نيز عيان گشت و نقشي جاودانه در ساحت انديشه بر هم زد
  .اند دست، موضوعاتي فلسفيند که در پرتو مقوله زبان، انسان را با جهان قرين ساخته تشکيک در وجود، زبان عرفي، صدق و مسائلي از اين

شناسانه آن  شناختي است که با مسائل هستي شناختي و زبان که حقيقت وجود را اصيل ميشمارد، مبتني بر اصولي معرفت حکمت متعاليه
را رهيافتي خاص براي وصول به  توجهي حکمت متعاليه برشمرد بلکه بايد آن هماهنگي ذهن و عين را نبايد نقص يا بي. اند درهم آميخته

شناسانه و زباني را از نظرگاه خود دور نداشت و  مؤسس حکمت متعاليه در عين آنکه سياحت در ساحت مسائل معرفت. حقيقت پنداشت
شناسانه و مقام ثبوت از سوي ديگر تمييز نهاد و در حل مسائل  مقام اثبات از يکسو و مفاد قضايا و مباحث هستيميان مباحث منطقي و 

شناختي با تفکيکي دقيق ميان اقسام حمل، گره از مسائلي غامض گشود، با اين حال ميان ذهن و عين قائل به تباين کلي نيز نبود بلکه  معرفت
  . اظ ذهني ميشماردرا نسبي و ناظر بر عدم لح آن

  :جستار حاضر تلاش ميکند نسبت انسان و جهان را در پنج مقام زباني ذيل بکاود
  سير از است به هست . ۱
 تشکيک در وجود. ۲

 ، عين، ترميم زبان اصالت وجود، زبان، ذهن. ۳

 صدق و معناداري، شک. ۴

 فهم عرف، زبان عرف . ۵

                            ، هست، است، معناداري، فهم عرفي، زبان عرفيزبان، انسان، جهان، وجودرابط: ها كليدواژه
   

                                                
  دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباطبايي. ٣
  اسلامي دانشگاه تهراندانشجوي دکتري فلسفه و کلام . ٤



  آزادي اراده انسان،
 با تأملي در حکمت متعاليه و مکتب اگزيستانسياليست

  ∗زينب عسكريان

از ويژگيهاي . کردمکتب اگزيستانسياليسم يا اصالت وجود انساني در مقابل جبرگرايي تاريخي و سرنوشت محتوم انسان در مسيحيت قد علم 
. اش را بسازد برجسته اين مکتب، تقدم وجود انساني بر ماهيتش است که طي آن، انسان با اراده خود ميتواند برخلاف ساير موجودات ماهيت و آينده

اين نوشتار بر آن است . ائل استاين مکتب با اعتماد زياد به تواناييهاي بشر، براي انسان در ساخت آينده با تعيين هدفگذاري از پيش، نقشي افراطي ق
دن اراده با واکاوي قلمرو اراده انسان در مکتب اگزيستانسياليسم، ديدگاه معتدل حکمت متعاليه را در اين زمينه بررسي نمايد و ضمن بيان طولي بو

  .انسان در طول اراده الهي و رد اختيار تام انسان، ببيان برخي موانع تحقق اراده اشاره کند
  انسان، آزادي، اراده، حكمت متعاليه، اگزيستانسياليسم، جبرگرايي تاريخي: ها اژهكليد و

  
   

                                                
  دانشجوی دکتری دين پژوهي دانشگاه اديان و مذاهب قم ∗



 و صنعت  فطرت

  ∗احمد شه گلي

اهميت اين مسئله زماني بيشتر ميشود که . تحليل فلسفي ماهيت تکنولوژي و بررسي نسبت انسان با آن، يکي از مباحث مهم فلسفه معاصر است
علاوه بر فقدان . انددينداران کمتر در اين موضوع بطور بنياديني تأمل کردهغربيان در اين زمينه، فلاسفه اسلامي و جامعهبدانيم برغم حجم انبوه آثار 

. تعمق کافي در اين مسئله، گسترش روز افزون تکنولوژي و تکنيکي شدن زندگي بشر، توجه مضاعف فلاسفه و انديشمندان اسلامي را ميطلبد
ه نسبتي با تکنولوژي دارد؟ آيا تکنولوژي خنثي و بيطرف است و انسان آن را تابع و خادم خود کرده يا انسان خادم تکنولوژي براستي انسان معاصر چ

يني شده است؟ از ميان انحاء تأثيراتي که تکنولوژي بر انسان دارد اين پژوهش در صدد بحث از جايگاه فطرت انسان در جامعه صنعتي و تمدن ماش
ساس، صنعتي کردن محيط پيرامون، تکنيکي کردن زندگي، زندگي تکنيکي، همه از موجبات تضعيف و تحريف بعد فطرت آدمي بشمار بر اين ا. است

در زندگي ماشيني، انسان از طبيعت که تمثل و تنزل ملکوت و جبروت الهي است فاصله ميگيرد و با صنعت و صناعات گسترده بشري که . ميروند
در جامعه صنعتي، انسان در محضر تکنولوژي است و از اينرو تکنولوژي از يک ابزار به عامل . ن است، انس و الفت برقرار ميکندتمثل بعد طبيعي انسا

هاي خداوندي  نتيجه انس با تکنيک و تکنولوژي، غيبت معنا در زندگي معاصر و غفلت از آيات و نشانه. تعين و تشخص هويت انسان تبديل ميشود
شدن انسان و زوال فطرت، انسان معاصر بايد  بر اين اساس، براي خروج از بحران ماشيني. يتاً تضعيف فطرت انسان معاصر استدر طبيعت و نها

  . بيني الهي، تنظيم و ترميم کند نسبت خود را با تکنيک و تکنولوژي، از نو براساس جهان
  صنعت، فطرت، تکنولوژي، طبيعت، انسان :ها کليد واژه

   

                                                
  دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم ∗



 انسان کامل از منظر عزيزالدين نسفي و ملاصدراحقيقت و نقش 

  ∗صغري باباپور

ياد ميکند و قائل است که بايد از گفتار نيک و کردار نيک و اخلاق نيک و ...عزيزالدين نسفي انسان کامل را با عناوين شيخ، مهدي، قطب و
هم که از دنيا برود، ديگري بجاي وي مينشيند؛ چراکه انسان کامل انسان کامل در عالم همواره يکي است و هرگاه . دانش، بحد کمال برخوردار باشد

را همانگونه که هست ميداند و رسالت نشر توحيد و ) ملک، ملکوت، جبروت(انسان کامل موجودي است که همه حقايق عالم . دل عالم است
  . بين مردم را بعهده دارد خداشناسي در

البقاء معتقد است که نفس در آغاز جوهري جسماني بوده ولي بواسطه حرکت روحانيةو الحدوث جسمانيةصدرالمتألهين براساس قاعده 
براي . جوهري سير تکاملي خود را با اتصال به مراتب برتر ادامه داده و با حفظ وحدت شخصي خود در نهايت موجودي مجرد ميگردد

يست اما انسان اگر بتواند از بند ذات خود رهايي يابد، ميتواند به ظلمات در برابر انسان راهي جز استمداد از نيروي عقل و دين ن رهايي از
  .نايل گردد که همان انسان کامل و انسان حقيقي است که مظهر اسم اعظم است اللهي خليفةمرتبه عقل مستفاد و به مقام 

االله ميتوان انسان کامل گشت، در اين نوشتار به وجوه اشتراك و افتراق  از آنجا كه در هر دو مکتب با سير و سلوک و رسيدن به فناي في
  . اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت

  االله خليفةالبقاء، حركت جوهري،  نيةالحدوث و روحا نيةانسان كامل، جسما :ها كليدواژه

 
   

                                                
  دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اصفهان ∗



  عاليه در معماري عصر صفويبررسي بازتاب حکمت مت
  ∗فرزانه فرشيدنيک

يي كه از  ايراني  آفريده است بگونه ـ در هنر ايران، ساحت ظاهري اثر، صورتي زميني  براي درک مفاهيم متعالي نهفته در باور اسلامي
الهي  تفکري، بواسطه آنکه همه عالم را محضرگرفته از چنين  هنر و معماري نشئت. منظرِ هنرمند ايراني، تمام جهان، تجليگاه جلوه حق است

معماري . استگرديده اين مفهوم، بويژه در معماري و با استفاده از نمادپردازي ممکن. استميشمارد، به ابزاري جهت انتقال معنا بدل گشته 
اصفهان عصرصفوي، . يابدحکمت و فلسفه ارتباط  نيز بپردازد و از اين رهگذر، با» مفاهيم«بايد به » حقايق«در عاليترين مقام خود علاوه بر 

عصر، گردآمدن شمار زيادي از در اين . هاي شاخص در نمايش ارتباط تنگاتنگ ميان معماري و مکاتب فلسفي و عرفاني استيکي از نمونه
ميان  در اين. ساختي مبدل صفوي، اين شهر را به يکي از مراکز مهم علمي، فرهنگي و هنرهنرمندان و فلاسفه برجسته در پايتخت 

از يي را بنا نهاد که بمثابة يکي  ترين فيلسوفان اين دوره، بنياد فلسفهصدرالمتألهين شيرازي، مؤسس حکمت متعاليه، بعنوان يکي از برجسته
  . هاي سنت فکري اين سرزمين، بر هنر ايران تأثير گذاشتسرچشمه

، ضمن بررسي ديدگاه صدرايي در باب سير گرفتهيي صورت با استفاده از منابع کتابخانه تحليلي و_ در اين پژوهش که به روش توصيفي 
  .است ها در صورت و ساختار معماري ايران بويژه در عصرصفوي، مورد بررسي قرارگرفتهو سلوک بسوي حق، بازتاب اين انديشه

 ي حکمت متعاليه، صدرالمتألهين، معماري ايران، عصر صفو :ها کليد واژه

   

                                                
  تهران ،دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشکده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس  ∗



  انسان در بحران جهانبيني تمدن جديد و ارزيابي نگاه الهي
  ∗هژير مهري

ل شناسايي موجوديت سازمان، ساختمان و کارکترهاي انسانيست و واقعيت وجودي انسان براي زندگي و ئوشناسي در واقع مس علم انسان
ژان ) ۱: اند غرب سه نوع ديدگاه از طبيعت انسان ارائه داده فلاسفه. شناسي ميباشد رسيدن به کمال و خوشبختي از عوامل مهم دخيل در انسان

طبيعت انسان، بد بوده و انسان : توماس هابز) ۲. آلايش است در حالي كه جامعه نادرست و ناپاك ميباشد طبيعت انسان پاك و بي: ژاك روسو
  .يي نيست و هر چه هست، تأثير جامعه ميباشد ويژهانسان داراي طبيعت : جان لاک) ۳. ذاتاً شرور است و جامعه بايد او را مهار کند

هاي روشن و مشخص الهي  انسان ميتواند از راه تمايز ميان انديشه) سمانيآاديان (گرا  و فطرت) نيتهرمد(گرا  اساس دو ديدگاه طبيعت بر
گري نور عقل و شناخت به فرزانگي دست  ميانجيبا ) ديدگاه تمدن جديد غرب(هاي ناشي از پندارهاي آلوده انساني  و انديشه) ديدگاه الهي(

ل خطا و غفلت، خودسريها و ئومس» خود«خود متعارفي که بوسيلة بخش طبيعت در انسان شکل ميگيرد، در نتيجه آشکارشدن حقيقت با . يابد
بود و نمود وي را در پي خواهد شدن انسان و دوگانگي  آورد که دو شخصيتي يي را بوجود مي پيشداوريهاي ناخودآگاهانه دوگانة يکپارچه

  .در اين نوشتار بر آنيم تا نقاط قوت و ضعف اين ديدگاهها را بصورت مستدل نشان دهيم. داشت
  بيني، نگاه الهي، فطرت گرا گرا، جهان انسان، طبيعت: اه کليد واژه

  
   

                                                
  علوم و تحقيقات تهرانو مسائل جديد كلامي دانشگاه دانشجوي دکتري فلسفه دين،   ∗



  تشبه انسان به خدا، غايت متعالي فلسفه
  ٦، حبيب االله احساني٥محمد سالم محسني

حرکت صعودي . فلسفه نيز با هدف حقيقتجويي بوجود آمده و بتدريج تکامل يافته است. آيد دانشي در پي هدف و غايتي پديد ميهر 
  .فلسفه، در فلسفه اسلامي، بسمت تکامل انسان با محوريت حق شکل گرفته است

پژوهي به خدامحوري  فه اسلامي در مسير حقيقتسيري در تعاريف فلسفه از سوي فيلسوفان اسلامي تا ملاصدرا، چنين مينمايد که فلس
  .غايت متعالي خود را در تشبه انسان به خدا، تعريف کرده است  منتهي شده و در حکمت متعاليه،

نيز خودنمايي ميکند، اما تبيين اين نظريه، تنها   رهيافت نهايي اين است که غايت متعالي خداگونه شدن گرچه در تعاريف ماقبل صدرايي،
  .اصول و مباني حکمت متعاليه بخصوص حرکت جوهري امکانپذير استبا 
  تشبه به خدا، غايت متعالي، استکمال نفس، صيرورت، حرکت جوهري: ها كليد واژه 

   

                                                
 قملمية المصطفي العا معةدکتري فلسفه اسلامي جا جويدانش .٥
 قم ميةالمصطفي العال معةکارشناس ارشد فلسفه اسلامي جا .٢



 كامل در زيباشناسي حكمت متعاليه انسان

 ∗ مرتضي گودرزي

اما مطابق حكمت متعاليه، زيبايي . ه فراموشي سپرده استبنيادهاي زيباشناختي با سير گسترده و ويرانگر تكنولوژي در دنياي مدرن رو ب
اين . هاي مختلف وجودي از جمله كرامت نفس، عشق و اخلاق آشكار ميسازد هاي خود را در جنبه گرايشي است در روح انسان كه جلوه

ل در حكمت متعاليه با تفسيري كاملاً تبيين جايگاه انسان در عالم و ويژگيهاي انسان كام. ويژگيها در انسان كامل اموري وجودي هستند
درك زيبايي حقيقي در نظر ملاصدرا امري شهودي است كه با تهذيب نفس و برون رفت از شوائب مادي با . زيباشناختي همراه است

متوقف  شناسانه، موجودات ديگر در حركت و تحول وجودي خود غايتي دارند كه در آن حد با نگرشي غايت. محوريت عقل ميسر ميباشد
دارد كه البته تمامي اين خصوصيات كمالي در عرصة زيباشناختي هستي تبلور  خليفةاللهيميشوند اما انسان كامل اين حركت كمالي را تا مرز 

اين ادراكات چنانچه به كنكاش در گوهر پديدارها . مييابند، زيرا انسان استعداد ادراك و دريافت مدركات حسي، عقلي و خيالي را دارد
در اين فرايند زيباشناختي، نفس انسان . يه يك اصل تلقي ميگرددي برخوردار ميشوند كه در حكمت متعالختپردازند، از زيباشناسي وجودشنا

خودآگاهي و جهان  .معقولات كلي را از اعيان خارجي و صورتهاي خيالي و اشباح مثالي منتزع و جدا ميكند و در جهت كمال گام مينهد
بودي حكمت متعاليه، انسان معاصر را از ورطة  نآگاهي زيباشناختي كه در اين التفات رخ ميدهد ميتواند با احياي ارزشهاي فطري و درو

اين نوشتار در پي بازشناسي انسان كامل در دنياي مدرن و پسامدرن با اتكاي به ارزشهاي زيباشناختي  از منظر . يرانگري نجات دهدوخود
  .حكمت متعاليه است

  انسان كامل، زيباشناسي، حكمت متعاليه، وجودشناسي :ها كليد واژه

   

                                                
   دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ∗



 مثنويهاي او انسان کامل از منظر عرفان سنايي بر پايه هبررسي مقول

  ∗سميه اسدي

عطفي در گسـتره شـعر و خاصـه غـزل و      سنايي غزنوي، شاعري است که ادبيات فارسي بسيار مرهون و مديون وجود اوست؛ چراکه وي نقطه
. شعر فارسي شد و پس از وي توسط شاعران ديگر بکمـال رسـيد   مضامين عرفاني براي اولين بار توسط او وارد حوزه. آيدمثنوي فارسي بحساب مي

زهـد  . از جمله مضامين عرفاني قابل بحث در انديشه و شعر سنايي، مسئلة انسان کامل است که وي در مثنويهاي خود بتفصيل بـه آن پرداختـه اسـت   
وي نمـود   ولايت و نبـوت، در انديشـه   سان کامل در کنار مسئلهآميخته به عرفان سنايي، در كنار مذهب و اعتقادات ديني او  سبب گرديد که بحث ان

در اين نوشتار به بررسي و تحليل انديشه سنايي در باب انسان کامل بر پايه مثنويهاي او پرداخته خواهد شد و اين مقوله از . بارز و خاصي داشته باشد
  .زواياي مختلف بررسي ميگردد

  ، عرفان، سنايي، مثنويانسان کامل، ولي، نبي :هاواژهکليد
 

   

                                                
  ادبيات فارسی دانشگاه تربيت معلم آذربايجاندانشجوی دکتری زبان و  ∗



 حقيقت و نقش انسان کامل در جهان هستي

  ∗مستانه ابوترابيان

گرچه جهان آفرينش نظامي هدفدار است اما اين هدف، فرعي و تبعي بشمار ميرود در حالي كه علت اصلي و غايي، خارج از ذات 
خداوند براساس حب ذات . به آثار و کمال آنها تعلق ميگيردهدف اصلي همانا حب خداوند به ذات خويش است که بالتبع . خداوند نيست

. خويش تجلي کرد تا شناخته شود؛ يعني انسان را آفريد تا مظهر ذات و صفاتش باشد و چنين انساني هدف موجودات مادون خويش است
  .خوانند» انسان کامل«ن مقام رسيده يي را که  به اي پس مقصود از آفرينش، وجود انسان و مقصود از انسان، معرفت به خداست و بنده

الغيوب احديت قرار دارد و معرفت الهي جز با شناخت چنين انساني ميسر  در حقيقت انسان کامل مقام اظهار آن چيزي است که در غيب
  .اسماء و صفات حق نامحدود و انسان کامل مظهر همه صفات حق است. نميباشد

و خلق است، ريسمان محکمي ميباشد که بوسيله آن، انسانها ميتوانند به جهان اعلي متصل شوند از آنجا که انسان کامل واسطه ميان حق 
بنابرين، بر هر . و زندگي انسان در حيات جاويد منوط به برخورداري از حکمت الهي است که اين امر در وجود انسان کامل نهفته است

  .لب همان ضرورت شناخت وجود پيامبر و امام استانساني لازم است که راز انسان کامل را دريابد و اين مط
ديني  به پاسخ اين سؤالات  ـدر اين مقاله با بيان حقيقت انسان کامل و نقش آن در جهان هستي، سعي شده است با رويکردي عرفاني 

  .شناسي دارد سي و پيامبر و امامشنا شناسي، انسان پرداخته شود که شناخت انسان کامل چه ارتباطي با مباحث خداشناسي، معادشناسي، جهان
    انسان كامل، اسماء و صفات، معرفت الهي :ها  كليد واژه

                                                
  دانشجوي دکتري دانشگاه پيام نور ∗



  )مداريانسان( اصل آنتروپيک
  شناسي مروري بر معنا، اهميت، چالشها، نتايج و روش

  ∗پورحامد صفايي

. ِ كيهاني انسان است درباره جايگاه و نقشيي علم، دين و فلسفه معاصر   انگيزترين موضوعات ميان رشته اصل آنتروپيکي از بحث
منتظره، به  دانشمندان و فيلسوفان علم معاصر ميپرسند كه چرا وقتي در يك تبيين علمي براي نوع بشر نقشي مركزي قائل ميشويم، بشکلي غير

بعدها با اصطلاح اصل آنتروپيك  فهم علمي بهتري درباره جهان، خواص و تحولات آن دست مييابيم؟ کند وکاوهاي فکري درباره اين پرسش
آنگاه كه انقلاب كپرنيكي طومار قرنها انديشه مركزيت انسان را در مجموعه كائنات درهم . شكل و گسترش يافت] انساني/ مداري انسان[

- ليك اين پيش. دپيچيد، چنين پنداشته شد كه براي هميشه پرسش از جايگاه و موقعيت انسان در گستره جهان به فراموشي سپرده خواهد ش

هاي اخير و بيش از همه در ميان دانشمندان علوم تجربي، پرسش از جايگاه انسان به يک موضوع فکري و  بيني تحقق نيافت و در دهه
اين نوشتار به بررسي نخستين تلقيهاي موجود و روايتهاي گوناگون درباره . تبديل شد)علم و فلسفه دين فلسفه(پژوهشي علمي و فلسفي 

شناسانه،  شناسي اشکالهاي وارده در سه دستة اشکالهاي روش بندي و گونه در ادامه به دسته. اصل آنتروپيک، اهميت، معنا و نتايج آن ميپردازد
اصل آنتروپيک با يکي از برهانهاي نوين نظم . باره آن پرداخته و برخي را مورد ارزيابي نقادانه قرار ميدهدشناسانه در گرايانه و معرفت طبيعت

فلسفه  ارائه شده درباره وجود خداوند، با عنوان برهان ريز ـ تنظيمي کيهاني قرابت بسيار دارد و نتايج قبول يا رد اصل انساني در فلسفه علم،
  . موضوعات بسياري در علوم مؤثرخواهد بودشناختي و ريز  دين، کيهان

  ، هم رويداديهاي انساني، ريز ـ تنظيمي کيهاني، اثر گزينشي در مشاهده)انساني/مداريانسان(آنتروپيک  اصل: هاکليد واژه
  

   

                                                
 ت مدرس تهرانيدانشجوی دکتری فلسفه علم و فناوری دانشگاه ترب ∗



  تعامل نفس وبدن نزد ملاصدرا و دکارت يقيتطب يبررس
  ∗يحيي صولتي چشمه ماهي

عالم خارج، هرکدام بعنوان جوهري مستقل و متمايز از ديگري لحاظ  داشتن وحدت جوهري در بدن در عين در فلسفه دکارت نفس و
بهمين دليل دکارت سعي نمود با فرض غده صنوبري به توجيه  ،تأثيرگذاري آنها را با مشکل مواجه ميکند اين امر چگونگي ارتباط و. دنميشو

ثمر  در رفع اين ثنويت مثمرنيز تلاش پيروان دکارت  نمايد وتبيين  ميان آنها را رابطه اما با وجود اين راه حل نتوانست. اين تعامل بپردازد
بودن نفس، در اساس  ءالبقا الحدوث و روحانيه جسمانيةمبناي اصالت وجود، حرکت جوهري و  له در فلسفه ملاصدرا برئاين مس. واقع نشد

طولي آنها در اين عالم بوده که  بر اتحاد وجودي و رابطه دالّ ،با بدن جسماني بودن حدوث نفس و توأم بودن خلقت آن. حل شده است
نفس و بدن در عين داشتن قواي مختلف، بسيط و جامع همه مراتب بوده و با علاقه ،در اين فلسفه. ت انسان را توأمان تشکيل ميدهدهوي 

قيقت واحدي ميگردد و در هر نشئه، از بدني متناسب با آن ل عملي در استکمال قواي خود، حيتدبيري به بدن و کسب حکمت نظري و فضا
  .نشئه برخوردار خواهد شد

  جوهري، اصالت وجود صنوبري، ملاصدرا، حرکت نفس، بدن، دکارت، غده: ها واژه کليد
   

                                                
  دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباطبايي  ∗



  يه و رابطه آا با فطرت بشريعت در حکمت متعاليطب يقدس يجنبه ها
  ∗يتوکل يمحمد هاد

علوم طبيعي و زميني را كه در پرتو استنباط از متون ديني پديد آمده و با آنها بطور قطع مطابق باشد از  حتياعتقاد به حكمت الهي 
 يها را درباره جنبه ياله يدگاه حکمايد ديات در آن بايعت و حيحفظ تقدس طب يبرا از اينروور ميگرداند،  تقدسي ديني و آسماني بهره

از  يريگ از آن راهها، بهره يکيجهانشمول نمودن آن نمود که  يا کرد و از طرق گوناگون تلاش برايمشروع اح يبعنوان معرفت عتيطب يقدس
زيرا نه از خصوصيت اقليمي نشئت گرفته تا با تغيير آن دگرگون گردد و نه در . انسانهاست يان تماميست که مشترک در ما  يفطرت واحد

تا با تحول رخدادها فرسوده گردد، بلكه  استسپري شود و نه در معرض حوادث ديگر واقع زمانه مخصوص محصور است تا با گذشت آن 
  .همچنان مشرف بر هر زمين و محيط بر هر زمان و حاكم بر هر سنت و رسم قومي و نژادي و مانند آن است

را مطرح نموده و در کنار بازشناسي آراء  از اينرو ميتوانيم در کنار نظريه دين و قداست بخشي طبيعت،نظريه فطرت و قداست بخشي طبيعت
اديان مختلف و سنن قومي و نژادي متنوع،به فطرت که اصل مشترک در ميان انسانهاست رجوع نموده و از طريق آن به طبيعت قداست بخشيم و 

  .هاي قدسي طبيعت، پرده افکنيم بتعبير صحيحتر از جنبه
  شعور و آگاهي، تجلي، نظام احسن عالم طبيعت، فطرت، حرکت جوهري، :ها كليد واژه

  

                                                
  )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(دانشجوي دکتري حکمت متعاليه  ∗



 نوآوريهاي ملاصدرا

  ∗يحيعبدالخالق فص

 از كه است هستي و حقيقت از فيلسوف دريافت فلسفه، مدگهآبر. است آن مدگهآبر و بنياد از سخن فلسفي، فكرت نوآوري از سخن
 يك نوآوري(كه پرسش اين پاسخ بنابرين،. مييابد در صدرا در مواجهه با هستي، هستي را بشکل وجودملا. آيد مي بدست حقيقت با  ها مواجه
 فيلسوف فكري نظام كل بلكه نيست لهئمس يك كشف فلسفي، نظام نوآوري از مراد كه اين است ،)ميشود مطرحيي  حيطه چه در فلسفي تفکر

 بوجود متفاوت مباني براساس معدود، بطور كه است تاريخ طول در فلسفيهاي نظام خود عيني صورتهاي اين سخن، دليل. ميگيرد بر در را
و هستي تفسير ديگري پيدا  با حقيقت، انسان وينوآوري است، زيرا در مواجهه  تماميش در صدراملا فلسفي نظام اساس، براين. است آمده

اصيلي  اين وجود. جودسرحلقه هستي، غايت خلقت و بعنوان صورت عالم بيان ميشود و هستي بعنوان و صدرا دوملاتفکر  در انسان. مينمايد
 دسريان دار تمام مراتب هستي است و در) حرکت جوهري(ذات خود متصرم  است که در) تشکيک(ميگيرد، داراي مراتبي که بنياد عالم قرار

  .تجلي اين سريان وجود است لو مراتب نفس انساني مح
  انسان، هستي، مراتب تشكيكي، حركت جوهري :ها كليد واژه

 
   

                                                
  المصطفي معةدانش آموختة فلسفه اسلامي دوره سطح چهار جا ∗



 دگاه عرفايدانسان کامل از 

  ∗سيد ابراهيم رباني

تجلي همه نامها و ) موحد(دو پايه بنيادين عرفان نظري است و به باور عرفا، انسان کامل ) موحد(و انسانشناسي ) توحيد(خداشناسي 
  .است) توحيد(صفتهاي حق 

اند و تند که درباره انسان کامل سخن گفتهالدين عربي از نخستين عرفايي هسييدر جهان اسلام منصور حلاج، بايزيد بسطامي و بويژه مح
  .اند آن بحث کرده و به تفسير و تشريح پرداخته ةديگر انديشمندان از روزگار گذشته تاکنون دربار

برخي از ايشان، آيين . برخي از پژوهشگران روزگار ما، خاستگاه و سرچشمه موضوع و ديدگاه انسان کامل را فرهنگهاي غيراسلامي ميدانند
اش را در ايران پيش از اسلام و يسم را خاستگاه آن ميدانند و برخي ديگر از تأثيرگذاري فلسفه يوناني و يهودي بر آن سخن ميرانند؛ گروهي ريشهبود

  .اند اند و گروهي ديگر، آثار هرمسي و غنوسي و آيينهاي پيش از يهوديت را سرچشمه آن شمردهجسته اوستااسطوره کيومرث در 
اهميت در عرفان و فلسفه اسلامي است و پژوهش حاضر تلاش دارد  زث انسان کامل، اکنون از موضوعات برجسته و حائبهرروي، بح

  .ديدگاه عرفا درباره انسان کامل را بيابد و نقش انسان کامل را تبيين نمايد
ديدگاه عرفا درباره انسان کامل و نقش وي چيست؟ تلاش خواهد شد نخست انسان  :ست ازا پرسش بنيادين پژوهش حاضر عبارت

ر کامل از ديدگاه عرفا تعريف شود و سپس با توجه به تعريفها و ويژگيهاي ارائه شده براي انسان کامل، به نقش بنيادين وي اشاره گردد و د
  .گيري ارائه خواهد شدپايان نتيجه

  ، خداشناسي، انسانشناسيديدگاه عرفا انسان كامل، :ها كليد واژه
   

                                                
  آموخته حوزه علميه قمدانشكارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي قم و  ∗



 حرکت جوهري 

  ناقض رأي  داروين در خلقت انسان
 ∗قاسم امجديان

خلقت انسان و اينکه وجود انسان تکامل يافته وجود ميمون است، از جمله موضوعاتي است که در نظريه تکاملي داروين، مورد توجه 
در اين نوشتار با تکيه بر اصول و قواعد حرکت . اندي قرار دادهيانتقاد از حقيقت و حقگرا ماديگرايان قرار گرفته و آن را کانوني جهت نقد و

لاب جوهري از نگاه صدرالمتألهين ابتدا معناي حقيقي تکامل ارائه شده و سپس بيان ميشود که تکامل و سير تبدل ميمون به انسان نميتواند انق
از اينرو تکامل بايد بمعناي تجدد اتصالي صور با حفظ ذاتيات باشد اما . ب در ذات محال استو دگرگوني ذاتي به ذات ديگر باشد، زيرا انقلا

تکامل به اين معنا نيز درباره مسبوقيت وجود انسان به ميمون محال است، زيرا حقيقت هر موجودي به صورت و فصل اخير آن است و 
از اينرو در ما نحن فيه بايد تمامي کمالات ميمون در حد ذات انسان . نتر استييصورت و فصل اخير نيز دربردارنده تمامي کمالات مراتب پا

هاي مختلف،  مأخوذ باشد و اگر  چنين فرضي صحت داشته باشد، ميمون يا جنس است براي انسان که در اينصورت انسان و ميمونها با گونه
ک چيز است درحالي که تمايزِ در فصول، علت تنويع است و يا هر کدام نوع خاصي هستند و اين محال است، زيرا فصل تمامي ميمونها ي

ي اينکه ميمون نوع براي انسان است كه در اين فرض نيز انسان با تمامي افرادش فرد خاصي براي ميمون قرار گرفته چنانکه ساير ميمونها فرد
. ست اما انسان با فصلش متمايز از ساير ميمونهاستبراي نوع خود هستند، اين در حالي است که تمايز افراد يک نوع به عوارض شخصيه ا

 .اساسي نظريه داروين روشن ميگردد بنابرين هر دو شق مذکور محال است و بي
   صدرالمتألهين، حرکت جوهري، خلقت انسان، نظريه تکامل :هاکليدواژه

  
  

   

                                                
 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی  ∗



  انسان کامل در قرآن کريم و حکمت متعاليه
  ∗صنوبر علي حسيني

مطالعه مراتب و مقامات انسان هميشگي . پيوسته متغير انسان، مطالعه و تحقيق ممتد و پيوسته انسان را ضروري مينمايدجوهر متکامل و 
هاي كاملتر  است و مطالعه مراتب و مقامات انسان هميشگي است و مطالعه بيشتر، پيچيدگيهاي وجودي انسان را بيشتر آشکار ميکند و برنامه

شايد بتوان گفت . آشکارتر ميشود قرآن كريمرهنمودهاي  ردي و اجتماعي انسان ميطلبد، از اينرو ضرورت توجه بهو بهتري را براي زندگي ف
اختلاف و ويژگيهاي فردي در عين مشترکات فطري و طبيعي که آن هم در نوع خود مختلف است . مطالعه انسان به تعداد افراد انسانهاست

  . و را از ديگران متمايز ميکندا... رفتار، محاسبه، قضاوت، آزمايش و
را ذکر ميکند ..... و ويژگيهاي فطري كمالجويي، حقيقتجويي و... براي انسان ويژگيهاي مادي و طبيعي هلوع، جزوع، جهول و قرآن کريم

، حرکت )شخصت(و حرکت عرضي و طولي انسان را در گرو اين ويژگيها ميداند؛ چنانکه حکمت متعاليه نيز براساس مباني اصالت وجود 
توجه عالمانه و استادانه به اين تمايلات و ويژگيها، انسان کاملي را . جوهري وجود انسان را متمايز، متکامل و در حال صعود و نزول ميداند

  .بر همين اساس باشد» عالم صغير«و » انسان کبير«آورد که هستي و کائنات در وجود او جمع شده است و گويا اصطلاح  بوجود مي
در نتيجه جامع کمالات و مؤثرترين فرد و واسطه فيض در ... سان كامل نه تنها انسان عاقل بلكه انسان حساس، مجرب، عاطفي، فطري وان

  . آفرينش است
  ، حكمت متعاليه، عالم صغير، انسان كبيرقرآن كريمانسان كامل،  :ها كليد واژه

   

                                                
 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي ∗



 نقش محوري انسان در تقسيم حکمت نزد صدرالمتألهين

  ∗اسدپور امين

. گانه است يکي از مباحثي که همواره مورد توجه حکما بوده است، تقسيم حکمت به نظري و عملي و تقسيم ثانوي هر کدام، به اقسام سه
اند، بعضي ديگر  برخي ملاک هر دو تقسيم را موضوع معرفي کرده. تقريرهاي گوناگوني از اين تقسيم با ملاکهاي مختلفي ارائه شده است

اند و گروهي بين دو تقسيم تفاوت گذاشته و اولي را توسط غايت تقسيم كرده و اقسام هر يک را بوسيله  را ملاک تقسيم دانستهغايت 
اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته و مدعاي اصلي اين مقال است، محوريت بخشيدن به انسان در تقسيم . اند موضوع آنها تفکيک نموده

  .يرازي استدانش توسط صدراي ش
سينا از حکمت مطلق با تعريف ملاصدرا در آثار مختلف وي مقايسه شود  در اين نوشتار سعي شده تعريفهاي مختلف حکما بويژه بوعلي

و نقش بيبديل انسان و صيرورت وي در اين تعريف نمايان گشته و سپس به تقسيم اوليه آن به نظري و عملي پرداخته شده و نقش قواي 
گانه آن شئون مختلف حيات انساني مد نظر قرار  همچنين در تقسيم حکمت عملي به اقسام سه. ين تقسيم مورد توجه قرار گيردانسان در ا

خواهدگرفت و در پايان به گزارشي از سير تاريخي و دگرگونيهاي اين بحث نزد تابعين حکمت متعاليه بويژه حکماي معاصر پرداخته خواهد 
  . شد

  .متألهين، تعريف حكمت، حكمت عملي و نظريصدرال :ها كليدواژه

  
   

                                                
  پژوهشگاه معارج بنياد اسراء، سرپرست گروه منطق طلبه سطح سه حوزه علميه قم  ∗
 



حقيقت و نقش انسان کامل در معنا بخشي به زندگي از ديدگاه حکمت متعاليه 
  و مکتب اگزيستانسياليسم

  ∗سمانه سمناني

قيقي زندگي و اين نوشتار با توجه به اهميت و ضرورت پرداختن به ابعاد وجودي انسان و تعيين کمال و سعادت او در جهت رسيدن به معناي ح
مکتب  درک فلسفه آفرينش و رابطه او با خلقت و هستي، به بررسي حقيقت انسان کامل و نقش آن در معنا بخشي به زندگي از ديدگاه حکمت متعاليه و

سش پاسخ دهند که آيا نوشتار حاضر پژوهشي است با اين هدف که براستي مکاتب نامبرده قادر خواهند بود به اين پر. اگزيستانسياليسم پرداخته است
آل در خارج وجود دارد يا اينکه انسان کامل امري ذهني است و امکان دستيابي به آن وجود ندارد؟ و در صورتي كه امكان تحقق  حقيقتاً انسان کامل و ايده

د بحث قرار گرفته است؟ و نيز با توجه خارجي انسان كامل وجود ندارد، پس چرا و بنا به چه هدف يا اهدافي در مكاتب فلسفي بسياري بطور جدي مور
است، آيا  ته به تحولات اجتماعي و سياسي قرون اخير که سبب غفلت از انسان و نيازهاي واقعي او گشته و صرفاً نگاهي يکسويه و ماديگرايانه به او داش

 ي و در عين حال قابل دستيابي ارائه دهند يا خير؟اند پاسخي متناسب با نياز بشر امروز براي داشتن الگويي کامل و حقيق اين مکاتب توانسته

از اينرو اين جستار به بررسي مباني فلسفي اين دو مکتب در رابطه با انسان و جايگاه او در نظام هستي و تبيين و تفسير فلسفه آنها از 
  .هاي مختلف، پرداخته است حقيقت انسان کامل و نقش آن در معنا بخشي به زندگي در عرصه

قبول و مورد اتفاق در باب اگزيستانسياليسم پرسشهاي فوق مين نوشتار تلاش ميشود از آثار اصلي حكيم ملاصدرا و برخي از آثار در ا
  .بررسي گردد و پاسخهاي درخوري عرضه شود

  نقش انسان كامل، حكمت متعاليه، اگزيستانسياليسم: ها كليدواژه

   

                                                
  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه علامه طباطبايي  ∗



 انسان مدرن، طبيعت مقدس و اديان الهي

 ∗حاجيانيكمال 

به زمين که روزگاري بهترين خانه و آشيانه براي زيستن انسانها بود و همچون مادري مهربان افراد بشر را در دامان خود ميپروراند، امروزه 
به قوانين تازاني مبدل گشته که براي سلطه بيشتر بر طبيعت و کسب سود و منافع افزونتر بيرحمانه به جان آن افتاده و بدون توجه  ميدان يکه

هاي افراطي موجبات آلودگي روز افزون محل زيست بشر را فراهم  کشي مينمايند و متأسفانه اين استفاده اخلاق زيست محيطي از آن بهره
مشهور » بحران زيست محيطي«يي درد آور شده که در ادبيات امروزي به  اين روند برخورد با محيط زيست منجر به بروز پديده. است  کرده
. هاي اين بحران است اما در اين ميان، آنچه بيشتر انسان را آزار ميدهد، اظهار نظر برخي متفکران غربي در مورد علل و عوامل و ريشه. است

حال بنابر . اند با مقصر جلوه دادن اديان آسماني و بخصوص اديان ابراهيمي، شانه از زير بار گناه خويش خالي کنند چراکه ايشان سعي کرده
هاي بلند اسلامي و منابع  گيري از انديشه ت اين مسئله و لزوم پاسخگويي به اينگونه متفکران، در اين تحقيق مختصر تلاش ميشود با بهرهاهمي

  . ديني و همچنين حکمت متعاليه، پاسخ مناسب جهت حل اين مسئله ارائه گردد
  طي، انسان مدرن، قداستاديان ابراهيمي، طبيعت، محيط زيست، بحران زيست محي: ها كليد واژه

   

                                                
  کارشناس ارشد فلسفه دين دانشگاه مفيد قم و پژوهشگرِ پژوهشگاه علوم وحياني معارج  ∗



  شناسي ملاصدرا و هگل بررسي تطبيقي مفهوم تعادل در رويکرد انسان
 ٨، بتول قزل بيگلو٧محسن زارعي

ضرورت شناخت دقيق اين . شناسي و همچنين در تعيين كيفيت حيات انساني مطرح بوده است مفهوم تعادل همواره در موضوعات انسان
طبق نظر ملاصدرا انسان تابعي از همه موجودات ديگر است و حتي نحوة . او در عالم بر کسي پوشيده نيستمفهوم در تبيين انسان و وضع 

طبق نظر ملاصدرا ترکيب اغلب ميتواند عناصر متضاد را متعادل گرداند و ازاينرو . پيدايشش درگرو پيدايش نازلترين شکل جمادات است
انسان موجودي است که تعادلش از همة موجودات ديگر بيشتر است و در نتيجه عناصر . تر باشد تعادلش بيشتر است هرچه موجود پيچيده

اگر پيدايش ترکيبات از تعادل اضداد باشد، سخن ملاصدرا معقول بوده و بنحو علمي نيز قابل توجيه . متضاد بيشتري در او گرد آمده است
يي و جدال  ود ضروري برابر نهاد در ساختار هر موجود بظاهر تعالي يافتهدر اين تحقيق با نگرشي انتقادي به فلسفه هگل در باب وج. است

  .دائمي وضع موجود انسان كه نتيجه چنين وضعي عدم تعادل است، به مفهوم تعادل از از نگاه ملاصدرا پرداخته ميشود
  تعادل، وضع موجود، نهاد، برابرنهاد شناسي، انسانانسان،  :ها كليد واژه

    

                                                
   كارشناسي ارشد فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبايي.  ٧
 الزهراكارشناس ارشد اديان دانشگاه .  ٨



ب اصل تعقل از نظرگاه فلسفه تعليم و تربيت با تأکيد بر ملاحظاتي در با
 اهميت و کاربرد آن از ديدگاه صدرالمتألهين

  ∗غزاله نثاري

پـرورش   ،مربيان بزرگ جهان وقتي از تعليم و تربيت بحـث ميکننـد  . اساس تعليم و تربيت، پرورش جنبه عقلاني شخصيت آدمي است
وظيفه معلم انباشتن ذهن شـاگردان از  . امروزه تعليم و تربيت از بيماري نقل رنج ميبرد .نيروي عقلاني انسان را پايه و اساس آن تلقي ميکنند

  .محتوايي شده است که نقل مي کند، اين در حالي است که حکماي اسلامي بر روش عقلاني تأکيد مينمايند
يي از قواي انسان و گاهي بـه موجـودات     ي عقل در نظر گرفته است؛ عقل در حکمت متعاليه، گاهي به قوهملاصدرا معاني گوناگوني برا

و آن چيزي دارد دين  أمنظور ما از عقل آن عقلي است که جزء قواي انسان شمرده ميشود و گاهي معناي استدلال و منش. مجرد اطلاق ميشود
در انديشه ملاصدرا حکمت و فرزانگي عامل اصلي کرامت انسان است تا جايي که انسان عـالم  . است که ميتواند انسان را به واقعيت برساند

اين رويکرد، رويکردي عقلانـي و  . مضاهي عالم عيني تلقي ميکند و آن را بعنوان مبناييترين معيار کرامت ذاتي انسان معرفي مينمايد را عقلي
  .وع و محور آموزش قرار بگيردقابل دفاع است و بدليل عقلاني بودن ميتواند موض

در (در اين نوشتار سعي شده است جايگاه اصل تعقل در بين اصول ديگر تعليم و تربيت مشخص شود و ديدگاههاي فلسفي ملاصـدرا  
  .  بررسي گردد و از دلالتهاي آن راهکارهايي در مورد آموزش و پرورش اخذ شود) ارتباط با اصل تعقل يا تفکر

  ل تعقل، جايگاه انسان، فلسفه تعليم و تربيت، صدرالمتألهيناص :ها کليد واژه
   

                                                
  كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت ∗



  در بگود گيتا و مثنوي معنوي» خدا«مقايسه تطبيقي 
   ١١، محدثه صفرخاني١٠، کبري ولي زاده٩حميد ولي زاده

مهمترين آثار عرفاني و ادبي ترين کتب عرفان اسلامي، از  يكي از پرآوازه مثنوي معنويکتاب مقدس آيين برهمني و بگود گيتا ترديد،  بي
اين دو کتاب هر چند که هر کدام به حوزه ديني، فکري، فرهنگي، قومي و جغرافياي خاصّي تعلّق دارند، اما از . جهان بشري بشمار ميروند

نظر به اهميت اثر و  .انگيزي برخوردارند هاي مفهومي يکسان و شگفتآنجاييکه از حقيقت واحدي سخن ميگويند از بسياري شباهتها و موازنه
وع تأثيرگذاري غيرقابل انکار آن دو بر تفکرات ديني و عرفاني بشر بويژه هند و ايران، در اين نوشتار برآنيم به بحث و بررسي و تطبيق موض

  .در اين دو اثر بپردازيم» خدا«
  خدا، بگود گيتا، مثنوي، مولوي: ها کليد واژه

  

   

                                                
  دانشگاه آزاداسلامي واحد تبريز کارشناس ارشد ادبيات فارسي.  ٩

  تبريز ۲دبير آموزش و پرورش ناحيه .  ١٠
  دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي.  ١١



 شناسي ملاصدرا و نيچه مقايسه انسان

  ∗نيا دفرازي عباس گالش

ملاصدرا و نيچه از فيلسوفان برجسته جهان . ترين موجود هستي همواره موردنظر فيلسوفان و متکلمان بوده است انسان بعنوان پيچيده
در انديشه صدرايي، انسان، تجلي خدا،  .اند اسلام و دنياي غرب، به طرق خويش مسئله انسان را واکاوي نموده و خواهان تعالي انسان بوده

انسان موجودي زميني و فاقد  اما در انديشه نيچه  غايت خلقت، اشرف مخلوقات و يگانه موجودي است که روح خدا در او دميده و صبغه الهي دارد
انسان در انديشه صدرايي تحقق انسان ثمره تعالي  .هدف هر دو نظام، تعالي انسان و تحقق منزلت و سرور انساني است. هاي معنوي است جنبه

در حالي که ثمره تعالي انسان در انديشه نيچه  کامل، رسيدن به قرب الهي، حفظ کرامت نوع بشر، رسيدن به آرامش ابدي و جاودانگي است،
انديشه، انسان موجودي  در هر دو .تحقق ابر انسان، مرگ خدا، نابودي ارزشهاي کهن، خلق ارزشهاي نوين و تغيير معيار سنجش ارزشهاست

در انديشه صدرايي اراده و اختيار انسان در طول اراده خداوند است و اخلاق امري الهي است، اما در نگاه نيچه، آزادي . آزاد و اخلاق مدار است
  . انسان اساساً با مرگ خدا معنا مييابد، اخلاق به معناي استعلايي وجود ندارد و دستاوردي بشري است

  شناسي، نيچه، ملاصدرا، ابر انسان، انسان کامل، اخلاق انسان :ها هکليد واژ

   

                                                
 قزوينالمللی امام خمينی  کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه بين ∗



از ) انسان کبير و عالم صغير ( بررسي  جايگاه انسان در نظام همبسته عالم 
 ديدگاه ملاصدرا

  ١٤، ثريا سلاحورزي١٣، عبدالرضا سلاحورزيان١٢هادي فراست

است و فرمان او در کشور » کبير عالم«همانند حکمراني خدا بر » صغير عالم«يعني , از ديدگاه ملاصدرا ارتباط انسان کامل با بدن خويش
صغير و انسان کبير مطالب فراواني را در کتابهاي خود ذکر کرده  تعالي بر کشور کبير است ملاصدرا درباره رابطه عالم بدن همانند فرمان حق

، عالم صغير و بلکه انسان کبير است و جهان بدليل وحدتي که دارد، وي مدعي است كه انسان با دست يازيدن به مرتبه عقل بالفعل. است
اساس تفكر ملاصدرا دربارة انسان، عميقاً به ديدگاه . در نظر ملاصدرا انسان کامل از جايگاه رفيعي برخوردار است. انسان کبير است

در اين . ن كبير و همة عوامل و مراتب آن باشد، مربوط ميشودمتافيزيكي او دربارة انسان بعنوان عالم صغير كه ميتواند نمونة مختصري از جها
فلسفه، انسان رابط بين طبيعت و ماوراء طبيعت و محل تلاقي قوس صعود و نزول است كه در پرتو نظرية حركت جوهري و جسماني بودن 

در اين . هستي انساني مقدم بر ماهيت اوست در نظر ملاصدرا،. حدوث نفس انساني، ظهور عالم بالا را در قلمرو عناصر امكانپذير ميسازد
  .نوشتار پس از تبيين موارد فوق، درهم تنيدگي انسان و جهان در انديشه ملاصدرا را نشان خواهيم داد

  انسان، نظام همبسته عالم، انسان کبير، عالم صغير، حکمت ملاصدرا: ها کليد واژه

  

                                                
  عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد خرم آباد.  ١٢
  کارشناس ارشد مشاوره و راهنمايی دانشگاه اصفهان.  ١٣
  دانشجوی کارشناسی ارشد، خرم آباد.  ١٤



 از خاك به افلاك

  ∗افسانه ابراهيمي

بندي شده است و همـه موجـودات ذيـل     حاكي از آن است كه وجود نه تنها يکي است بلکه درجه» تشكيك وجود«متعاليه ملاصدرا در حکمت 
مبنـي بـر   » حرکـت جـوهري  «با توجه به اين امر، ملاصدرا بر اساس نظريه . يي از وجود ميباشند اين وجود مطلق يعني خداوند باريتعالي داراي درجه

رو به تکامل سير ميکند، سير حرکت جوهري موجودات را بسمت اين وجود مطلـق متعـالي ميبينـد و بـه همـه موجـودات عـالم        اينکه جهان هماره 
با اين تفاسير، نگارنده بر آن است به بررسـي تطبيقـي اشـعار ويليـام وردزورث و سـهراب      . يي از تعالي را ميبخشد متناسب با درجه وجوديشان مرتبه

اين دو شاعر به طبيعت، تأثيرپذيري وردزورث از وحدت وجود اسپينوزا و سلوک عارفانه سپهري که تـأثير گرفتـه از عرفـان    گرايش . سپهري بپردازد
يـک   اسلامي و هندي است، نگارنده را بر آن داشت که در اين مطالعه تطبيقي به بررسي اين مسئله بپردازد که ارتباط حقيقي ايـن دو شـاعر کـه هـر    

وجـودي    در واقع، اين ارتباط حقيقي، با افـزايش مرتبـه  . دارا ميباشند، با امر متعالي چگونه منجر باعتلاي وجودي آنان شده استيي از وجود را  درجه
ر داشـته  آنان به هنگام رويارويي با بحرانهاي اجتماعي و سياسي بعد از انقلاب فرانسه در انگليس و جنبش ملي در ايران تأثير شفابخش بر روح شـاع 

  .است
  امر متعالي، تشكيك وجود، حركت جوهري، وحدت وجود، سلوك عارفانه  :ها ليد واژهك

  

                                                
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي ∗



 تبيين آراء تجرد و بقاي نفس 

  كاشاني و ملاصدراي شيرازيمرقي الدين ديدگاه تطبيقي افضل

   ∗مرجان عسگري بابادي

تجرد مهمترين ويژگي از صفات نفس است، . هاي آن استهاي فکري فيلسوفان مسلمان، حقيقت نفس و درك ناشناختهيکي از دغدغه
. چرا كه وجود نفس بعنوان يك جوهر مجرد كه بعد از فاني شدن بدن باقي است، رابطة تنگاتنگي با بحث معاد و زندگي پس از مـرگ دارد 

ن مرقـي کاشـاني و   الـدي هدف نوشتار حاضر، بررسي آراء تجرد نفس و بقاي آن پس از مرگ، از ديدگاه دو فيلسوف بزرگ مسلمان، افضـل 
اند که در اين نوشتار به آنها کاشاني و ملاصدرا، هر دو، بر تجرد نفس دلايلي آورده. ملاصدرا با روش تحقيق توصيفي با رويکرد کيفي است

كه بنا  ميداند در حالي ءالبقا روحانيةالحدوث و  جسمانيةها نشان ميدهد که ملاصدرا، نفس را براساس حرکت جوهري، يافته. پرداخته ميشود
يي که ميان روح و جسم و ميان ما و آنچه غير ماست، صـفت   بنظر بابا افضل، مرگ نه فناست نه عدم، بلکه تفريق صفت وصل است، بگونه

 بدن نياز ندارد و يرسد که بهيي م بعد از کمال به مرحله اين دو فيلسوف اعتقاد دارند که نفس. وصل است و ميراندن، نه اعدام و نه افناء است

اش به بدن بتدريج کم ميشود تا زمان مرگ که بدن را رها ميکنـد و  علاقه خودمستقل از بدن است، بهمين دليل در طول مسير ذاتاً مستغني و
  .به زندگي خود در جايي ديگر ادامه ميدهد

الدين مرقي کاشانيتجرد نفس، بقاي نفس، ملاصدرا، افضل :هاکليدواژه  

   

                                                
 کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه كاشان  ∗



           ظري غرب در الحاد و فسادمباني ن

  ∗عبدالمحمد شيرواني شيري

اين پژوهش با هدف بررسي علل گرايش غرب به الحاد و فساد اخلاقي صورت گرفته و در آن از نويسندگان غربي و ساير نويسندگان و 
اسلام و راه نجات از اين گرداب مورد عنايت قرار گرفته در پايان هم نيم نگاهي به مباني نظري . صاحبنظران در اين زمينه بهره گرفته شده است

را آنچه در غرب کاملاً مشهود ميباشد اين است که انسان در چهار ارتباطي که با خدا، مردم، خويشتن و طبيعت دارد، يک جنبه از اين ارتباط . است
خلقت چشم پوشيده است و همين موضوع، چالش اساسي  در جوامع ها بعنوان اساس و اهداف  در قالب تکنولوژي مدنظر قرار داده و از ساير جنبه

آنچه در بررسيهاي بعمل آمده کاملاً مشهود است اين است که دين از صحنه اجتماع خارج شده و سکولاريسم بر چار . غربي را بوجود آورده است
علوم اجتماعي جايگزين فلسفه . ي تنزل داده شده استطبيعت ميداندار خلقت گرديده و عقل به عقل جزئ. چوب انديشه غربي چنبره زده است

ازاينرو با ضايع ساختن نماز و تبعيت از شهوات، . گرديده و انسان بعنوان خليفه الهي، خويش را خداي طبيعت و نه خلقت بحساب آورده است
تبخش است، بازگشت به فطرت توحيدي و آنچه در اين مسير نجا. اند دستاوردي نادرست است که از اين رهگذر نصيب فرهنگ خويش ساخته

   .محروم نکردن خود و ديگران از  نعمات الهي در اين زمينه است که روزي از اين نعمتها سؤال خواهد شد

  توحيدي فطرت سكولاريسم، تكنولوژي، فساد، الحاد، :ها واژه كليد
  

                                                
    انشگاه شيرازکارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي د  ∗



  خداوندخدا و انسان با محوريت آشکارگي و تجلّي   بررسي ارتباط دوسويه
  ∗مريم حائري

اعتقاد به خدايي حامي و هميشه درصحنه، دغدغه . چالش ارتباط بين انسان و خدا همواره مطمح نظر دينورزان و فيلسوفان بوده است
بنابرين، جهان نمايشگاه نقاشي خداوند است و . هميشگي بشر است؛ خدايي که در جزء جزء جهان حضورش را به نمايش گذاشته است

ارتباطي که با خداوند برقرار ميکند، ميزان و کيفيت   درواقع انسان بواسطه. عنوان جزئي از کلّ جهان، نمايشگرِ اين حضور ازلي استانسان ب
  .آشکارگي خداوند را براي خويش افزايش يا کاهش ميدهد

گري انسان بمثابة جزئي از جهان، در  لّينوشتار حاضر بر آن است که ضمن ارائه گزارشي از معاني ظهور و آشکارگي خداوند و چگونگي تج
مسئله اين است که با توجه به ارتباط وثيق و جامع انسان و خدا آيا اساساً امکان . مسير ميسوري و رواني ارتباط خداوند و انسان حرکت نمايد

گزينشها   بنظر ميرسد که انسان با نحوةدارد که انسان بمدد نقش کمک آفرينشگريش، حضور و آشکارگي خداوند را متجلّي سازد؟ بديگر سخن، 
از اينرو چگونه . يي ساماندهي کند که آشکارگي خداوند را نمودار سازد جهان، ميتواند ارتباطش با خداوند را بگونه  و عملکردهايش در هرلحظه

  .زيستن انسان متجلّي ما را در مسير واکاوي ارتباط دوسويه خدا و انسان ياري ميرساند
  ارتباط انسان و خدا، آشکارگي خدا، انسان متجلّي، حضور خدا، تجلّي خدا :ها واژهکليد 

   

                                                
  کارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلّم  ∗
  



  هاي قرآن كريم براساس آموزه جايگاه انسان در نظام هستي
  ∗ رقيه حيدرنژاد

. شيده استدر بين آفريدگان، انسان ويژگي بسيار ممتازي دارد كه به او برتري بخ. شناخت انسان، مقدمه شناخت خالق نظام هستي است
ساز سعادت حقيقي اوست، پا به اين جهان گذاشته است تا با حسن اختيار خويش، طريق عبوديت  انسان بمنظور امتحان و آزمايش كه زمينه

اين موضوع و تعيين جايگاه انسان در عالم . اللهي نايل گردد خليفةخداوند را برگزيده و طي كند و از اين رهگذر به مقام قرب الهي و 
يي   اسلام نيز به اين موضوع بخوبي پرداخته و به انسان چنان جايگاه ويژه. كائنات، از ديرباز مورد توجه اديان و مذاهب مختلف بوده است

خود را به  ءز گل آفريد و از روح خويش بر او دميد و اسماخداي متعال موجودي را ا. عطا كرده كه در هيچ مكتبي به اين اندازه نبوده است
انسان را خليفه خود و زمين قرار دارد و ملائكه را به . او آموخت و چنان كرامتي به وي عطا فرمود كه به هيچ موجودي عنايت نكرده بود

  .سجده در مقابل او امر فرمود و وي را به استادي فرشتگان مفتخر كرد
طبيعت انسان داراي . ل شدنديالهي است و آنان كه به مقام انسان كامل رسيدند، بالفعل به اين مقام نا ءليفه و مظهر اسماانسان بالذات خ

دو بعد مثبت و منفي است كه او را از ديگران متمايز ميكند و در صورت رياضت و تلاش و تقويت بعد مثبت به مقامات عاليه ميرسد و در 
  .ت هم نازلتر ميشود ولي در كل نوع  انسان بر ديگر موجودات كرامت و فضيلت داردصورت غفلت، از حيوانا

لافت الهي، علم به اسماء و كرامت بر موجودات ديگر را به انسان عطا فرمود امانت خويش خخداي متعال با لطف خويش، كرامت ذاتي، 
درك جايگاه و . د و كل هستي را تحت اراده و تسخير انسان قرار دادرا كه ديگر موجودات از قبول آن اجتناب كرده بودند، به گردن او نها

مشكل بود و براي امثال ابليس ممكن نبوده چنانكه همين عدم درك ارزش انسان او را به وادي تباهي ارزش حقيقي انسان براي فرشتگان 
  . ميپردازد... ن و ماهيت او، كرامت انسان و براي خلافت، شناخت انسا) ع(نوشتار حاضر به بررسي ملاكهاي شايستگي آدم . كشاند

   ، انسان كاملقرآنهاي  اللهي، آموزه خليفةانسان، جهان، ماهيت، شناخت، كرامت، : ها کليد واژه
   

                                                
 كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ∗



  عاقبت انسان در جهان از منظر صدرالمتألهين
  ∗سودابه دهقاني بيدختي

يکي از مسائل مهمي که توجه عموم انسانها بويژه فلاسفه را از ديرباز به خود جلب کرده، سرانجام و عاقبت انسان يا همان مسئله معاد و 
اند مسئله را بشکلي تبيين کنند که با عقل و منطق و جريان امور طبيعت و  در اين زمينه اکثر فلاسفه کوشيده. رستاخيز و چگونگي آن است

از فلاسفه که در جهان اسلام ظهور کردند، کوشيدند اين مباني را با آنچه در آيين اسلام آمده است   همچنين آن دسته. الم سازگار باشدنظام ع
وفق دهند و در اين مورد خود را صرفاً ملزم به رعايت ظواهر سخن شرع و دين نکرده و هر آنچه را که با عقل و نظر دقيق و ژرف بين آنها 

  . درميان اين فلاسفه مسلمان، ملاصدراي شيرازي نيز به اين مسئله با رويکردي گوناگون از سايرين پرداخته است. اشت بيان نموداندتطابق د
گيري از قوه متخيله در انسان توانسته معاد جسماني را ثابت  ملاصدرا با تکيه بر حرکت جوهري که از ابداعات اوست و همچنين بهره

در اين نوشتار سعي . مراجعه کرده و محتاط ميشود قرآن اش پيرامون اثبات معاد جسماني به متن صريح از ارائه نظريه کند؛ اگرچه وي بعد
  .شده اين رويکرد جديد از جانب وي نسبت به مسئله معاد بررسي شود

  معاد، حرکت جوهري، قوه متخيله، نفس، ملاصدرا: ها کليدواژه
   

                                                
   )ره(کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه بين المللي امام خميني  ∗



 اللهيفهيخلکرامت و حقوق انساني در مقام 

  ∗پروين نيک سرشت

اند؛ يعني در مقايسه با ساير انسانها تکريم شده طبق کرامت ذاتي، همه. بايد دانست كه انسان داراي دو کرامت ذاتي و اکتسابي است
مقام  ءانسان، اعطا مسخّر قرار دادن موجودات ديگر براي انسان، فراهم آوردن اسباب هدايت. موجودات از امکانات بهتر و بيشتر برخوردارند

کرامت اکتسابي . هاي کرامت ذاتي است که در آيات و روايات مورد توجه بسيار قرار گرفته استو داشتن روح خدايي از نشانه اللهيخليفة
توجهي فاصله  کرامت اکتسابي است که ميان انسانها به ميزان قابل. آوردهم عبارت است از مقام و منزلتي که هر فرد با تلاش خود بدست مي

 »فکان قاب قوسين أو أدني«يي که مصداق   ايجاد ميکند؛ گروهي در پرتو ايمان و عمل صالح و تقواي الهي به کمالات انساني ميرسند، بگونه
ه ظلم و گرفتن روي ميشوند و خداوند براي آنها اجر کريم در نظر گرفته است و در مقابل گروهي با پشت کردن به ارزشهاي انساني و در پيش

المللي حقوق نيز به اين امر پرداخته و بدون تعريف قابل ذکر است که اسناد بين. قرار ميگيرند »أولئک کالأنعام بل هم أضلّ«ستم، مصداق 
 در. مشخصي از کرامت، بر برابري انسانها در برخورداري از حقوق اساسي، صرفنظر از نژاد، رنگ، زبان، عقيده و مذهب تأکيد نموده است

  .اين نوشتار پس از تشريح دو كرامت فوق، به نادرستي ديدگاهها معاصر در باب حقوق بشر نيز اشاره خواهد شد
  
  

   

                                                
  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗



 خوانشي بر تقريب فلسفه اسلامي به عرفان اسلامي

  ∗خو زهرا مهربان

سينا آغاز گرديد و در ميانه راه بدست  سير تقريب فلسفه اسلامي به عرفان اسلامي، سيري تدريجي است که بمرور از اواخر دوره زندگي ابن
  . عارف مکتب اشراق، سهروردي داده شد و سرانجام به حکمت يکه تاز عارف شيعيان، ملاصدراي شيرازي رسيد

است که  ياز اهداف آنب و علل ين تقرير ايثأن تيهمچن و رديگيت ميسوس و بمرور رنگ واقعکه در آغاز نامح يجير تدرين سين اييتب
ر خواهد داد و روشن خواهد ساخت که چرا ين سيا ياز فضا يد کليک دين علل به ما يا ينقد و بررس. استان آن يب يدر پنوشتار حاضر 

  افت؟يتحقق  يعيط شيکند، در محتوانست ظهور يي که فقط در اسلام  ل اسلام، فلسفهيفلسفه اص
ب فلسفه به ير تقريس يدرباره چگونگ ياتيفرض گردد وان يب بصورت مجمل بيتقر رين سياز ا ي، ابتدا گزارشهشد يسع نوشتارن يدر ا

  . گردد يريگ جهيات نتين فرضينقد ا ان از طرح ويدر پا و شودو بررسي نقد  وشده عرفان آورده 
. ستجهاي ديني  ها و جهتگيريهاي آموزه شهود را بايد در درونمايه ميرسد مهمترين عامل  برسميت شناختن ذوق ودر بررسي اين علل بنظر 

چه بيشتر نظام فلسفيشان با ساختار  جهت انطباق هر طول تاريخ، آنها را بر آن داشت كه بطورکلي در فهم فيلسوفان مسلمان از معارف اسلامي در
  .منطقي سوق داد_ شهودي در کنار روش عقلي _ راين ميان، اين فهم آنها را در جهت اذعان به اعتبار روش ذوقي د. نظام معرفتي دين برآيند

  ملاصدرا ،يسهرورد نا،يس ابن ،يعرفان اسلام ،يفلسفه اسلام :ها کليد واژه

   

                                                
  كارشناس ارشد الهيات فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران ∗



 تقدم عقل نظري بر عقل عملي در سعادت انسان از نگاه ملاصدرا

  ∗مرضيه گيوريان

نظر او رأس همه سعادتها و بالاتر از  در. نظري را بر عقل عملي مقدم دانسته و بر نظر و معرفت، بيش از عمل تکيه ميکندملاصدرا عقل 
  .همه خوبيها، بدست آوردن حکمت حقيقي است و حکمت حقيقي نيز علم و آگاهي به حقايق است که به مبدأ و معاد مربوط ميگردد

م و معرفت به حقايق مربوط به مبدأ و معاد است و با حصول اين نوع از معرفت، کرامت انساني و ملاصدرا معتقد است ايمان حقيقي، عل
يي اشاره کرده که کمتر کسي از انديشمندان اسلامي به آن توجه داشته  اينجا به نکته اين فيلسوف متأله در. قرب به خداوند نيز تحقق ميپذيرد

بنابرين کسي که به . قي، جز حصول علم و معرفت به حقايق مبدأ و معاد چيز ديگري نيستملاک وصول به سعادت  حقي: او ميگويد. است
ل ميشود؛ اگرچه او در تمام مدت عمر خود هيچگونه عمل بد يا خوبي را انجام نداده ياين نوع معرفت دست مييابد به سعادت حقيقي نا

ذا المعارف علي وجهها في قلب احد من الا آدميين من دون عمل حسناً فلو فرض حصول ه....«: لهين چنين استأعين عبارت صدرالمت. باشد
  .»من غير قصور و خلل في ايمانه الحقيقة بالسعادةمنا حقاً فائزاَ ؤکان او قبيحاً لکان م
 در. تاين عبارت مشاهده ميشود، ملاصدرا روي شناخت و معرفت تکيه کرده و آن را اصل و مقدم بر عمل دانسته اس همانطور که در

بعبارت ديگر، عمل . آگاهي، ميوه آن درخت خواهد بود نظر اين فيلسوف الهي اگر عمل و کردار انسان به يک درخت تشبيه شود معرفت و
  .مقدمه است و معرفت نتيجه آن بشمار مي آيد

معني نيست که اين هرگز به لازم بيادآوري است که سخنان ملاصدرا در باب اهميت معرفت و آگاهي و تقدم عقل نظري بر عقل عملي 
درست است که او اساس سعادت حقيقي را تنها . اعتنا بوده و به ترک عمل توصيه مينمايد اين حکيم فرزانه به وظايف و اعمال انساني بي

مل و انجام وصول به مقام معرفت و آگاهي ميداند ولي به اين مطلب نيز تصريح کرده که رسيدن به مقام معرفت و آگاهي بدون هرگونه ع
  .آيد وظايف، فقط يکفرض يا تصور بشمار مي

  عقل نظري، عقل عملي، سعادت حقيقي :ها کليد واژه

                                                
  کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي و دبير آموزش و پرورش ∗



  اسلامي هشناسي فلسف در مباني انسان واکاوي کرامت انسان
  * يمحسن منصور

دشوارتر از شناخت  حيثيت فراطبيعي بشر شناخت ؛ستيرش نيقابل پذ يت انسان همعرض ربوبي، مبدئياسلام ينيب بر اساس جهان
اين عرصه، عرصه حضور امور مجرد از . انسان است يو بعد عقل ين ساحت تکاملييتع  حيثيت طبيعي اوست چرا که شناخت انسان لازمه

در  يشناس انسان يمسئله کرامت انسان و ارتباط مبان يشده بررس ين نوشتار بر آن سعيآنچه در ا. ماده و منزه از خصوصيات طبيعي است
  . باشدياز آن م يز تابعين ينفس و مباحث حقوق  از مباحث مهم کرامت در حوزه يشناس همچنانکه انسان ؛باشديم يجهان بر اساس فلسفه اسلام

 ، جهان ي، فلسفه اسلاميشناس ، انسانيانسان، کرامت انسان: ها د واژهيکل
 
 

 
   

                                                
   قرآنکارشناس ارشد علوم   *



 سهم طبيعت در نيل انسان به سعادت در انديشه حكيمان مسلمان

  ١٦، رضا ماحوزي١٥عليرضا امين

چنين . در نگاه انديشمندان مسلمان، انسان موجودي است كه براي وي نقطه آغاز، مسير حركت و نقطه پاياني تصوير و تعريف شده است
اين پيوند نه صرفاً ناظر بر جايگاه انسان در جهان بمثابه موجودي . شناسي عرضه شده است مند در پيوند با جهان تصوير و تعريفي، بنحو نظام

اين نوشتار بر آن است . ت عالم، بلكه ناظر بر همراهي طبيعت با انسان بمثابه عضو مكمل و يار و ابزار نيل به سعادت او نيز هستاز موجودا
و ملاصدرا، سهم طبيعت در نيل انسان به سعادت كه  سينا ابنتا پس از ترسيم كلي مسير آغازين و فرجامين انسان نزد حكيمان مسلمان، بويژه 

شت به خانه و تشبه به اله و بعبارت ديگر، گام نهادن مؤثرتر و سريعتر در فرايند قوس صعود است را نيز مورد بررسي و تحليل همانا بازگ
  .قرار دهد

  انسان، طبيعت، جهان، قوس صعود، سعادت :ها كليد واژه
   

                                                
  كارشناس ارشد دانشگاه تربيت مدرس كاشمر.  ١٥
  عضو هيئت علمي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.  ١٦



 بررسي تطبيقي انسان از نگاه ملاصدرا و سورن كركگور
  ∗يدگليب يديمج يکبر

 شـان له ملاصدرا و سورن كركگور و تبيين ديدگاههاي آنان و نقـاط اشـتراك و افتراق  أم متيبررسي تطبيقي انسان از نگاه حک هباين مقاله 
پرداختـه و  انسـان کامـل  از     يرامون وجـود انسـان  يپ يبحث و بررسبه سم همواره ياليستانسيشگامان فلسفه اگزيکرکگور از پ .پرداخته است

و  ياخلاق ـ ،ياستحسـان ( گانه اگزيستانس مان تلقي ميشود و با توجه به سپهرهاي سهيا قهرمان ايرين موجود، شهسوار بعنوان عاليتگاه او ديد
ن را حقيقتي انفسي در برابر سيستم آفاقي هگلي ميداند و آن را در يك پيوند و دلبستگي يوي د. دانديباور انسان را مهمتر از عقل او م )يمانيا

 ؛ل است كه لازمه انسان کامل بمخـاطره انـداختن زنـدگي اسـت    ئوي قا .وان امري محال و پارادوكسيكال تعريف ميكندشورمندانه با خدا بعن
   .دانه بعنوان شهسوار ايمان، امر اخلاقي را يكسره معلق ساخت و با خطركردن و جهش، پاي در آزمون و ايمان  )ع(آنسان كه ابراهيم

و تأمل و تدقيق در عالم هستي به اين بحث ميپردازد كه مقصود از وجود عـالم و غـرض از    قرآن كريمصدرالمتألهين در مواضع متعدد با الهام از 
 .تپديد آمدن موجودات و قواي طبيعي، نباتي و حيواني آنها، پيدايش انسان و منظور از پيدايش انسان، وجود انسـان كامـل و جانشـين خداونـد اس ـ    

مرتبـه   صدرالمتألهين انسان را حقيقت واحد ذومراتبي ميداند كه در ذات و گوهر خود دائماً در تحول و سيلان است و بواسطه اين حركت ميتوانـد از 
قائل است  او براي عقل نقش بسزايي. طبيعت به تجرد مثالي يا برزخي و سپس به تجرد عقلي و در نهايت به مقام فوق تجرد يعني مقام الهي نايل آيد

عقل ميتواند انسان را به حقايق بلندي چون حقيقت انسان، حقيقت عـالم و مبـدأ آن آگـاه    . فلسفه و علوم عقلي را جزء لاينفك وجود انسان ميداند و
  .سازد

  نييقيكركگور، ملاصدرا، انسان، اگزيستانسياليسم، عقل، : ها كليد واژه

   

                                                
  كارشناس ارشد فلسفه و مدرس دانشگاه مفيد قم ∗



  ملاصدراسينا و  بررسي تئوري مطابقت از ديدگاه ابن
  ١٨، ثريا سلاحورزي١٧زهرا نوريان

فلسـفه در اسـلام    ياز ابتدا ياسلام يشناس معرفت ةاز ارکان علم در حوز يکيار آن بعنوان يو مع» صدق يستيچ« ،مسئله صدق و کذب
ن يکه ب يي نسان و رابطها ن جهان،ياديبر سه اصل بن يشناس توان گفت، معرفتين امر که علم خاصه انسان است ميت به ايمطرح بوده و با عنا

  .باشديآنهاست، استوار م
 يدرست يبرا ياريم بدنبال معين ما ناچاريبنابر. جست، ن جهان و انسان استيکه ب يي د در رابطهيگاه صدق و کذب را بايان جاين ميدر ا
ن ي ـاسـت، در ا  يفلاسفه، واجد مراتب مختلفدگاه يو چون جهان خارج از د .ميا عدم مطابقتشان با عالم خارج باشيمان، در مطابقت يباورها
  .ميپردازيملاصدرا م نا ويس دگاه ابنين ارتباط صدق و کذب با عالم ماده از دييو تب يتنها به بررس نوشتار

  صدق، کذب، مطابقت، واقع :ها كليد واژه

 
   

                                                
  آباد دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم.  ١٧
  آباد استاديار و مدير گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم.  ١٨



  فلسفي و عرفاني خلقت از منظر حكمت متعاليه و عرفان اسلامي تبيين
    ∗رضوان اديب

با . راه وصول به حقيقت را از طريق برهان تسهيل نمود» حركت جوهري«ملاصدرا، شخصيت برجسته حكمت اسلامي، با ابداع نظريه 
ق استناد به اين نظريه، تبيين نظام آفرينش هم بسادگي قابل پذيرش اذهان گرديده و هم بطور مستدل هستي از نظر حدوث و بقا وابسته به خال

در اين . يي متحول گرديد و جنبه شهودي و عرفاني يافته است علاوه بر اين، تبيين ارتباط معلول و علت، خود بگونه آن معرفي شده است
  . جريانع، كثرات و ماهيات مختلف، همه با هم نداي وحدت سر داده و همگام با يكديگر در سير بسوي مبدأ خويش مشتاقانه در حركتند

از سوي ديگر، در عرفان اسلامي ماسوي االله، . سازي احتياج هر لحظه ممكنات به واجب الوجود است اهميت اين ابداع ملاصدرا در شفاف
نظر كردن و تجلّي حق در اسماء و صفاتش باعث ظهور اعيان در علم خدا و وجود . همگي مظاهر خداوندند و حقيقتي جز ذات پاكش وجود ندارد

ايشان تعدد تجليات را كه ظهور . ، تجليات حق تعالي را تكراري نميدانند»لا تكرار في التجلي«ه قاعده عرفا با استناد ب. احكام آنها در خارج ميگردد
به » تجدد امثال«و » هاي حركت جوهري نظريه«در اين نوشتار با مقايسه . بيان ميكنند» تجدد امثال«مجالي و مظاهر متماثل بدنبال دارد، باقاعدة 

  .ندي مخلوقات، از نظر حكمت متعاليه و عرفان اسلامي پرداخته ميشودچگونگي تبيين آفرينش و نيازم
  خلقت، حركت جوهري، حكمت متعاليه، عرفان اسلامي، اسماء و صفات، قاعدة تجدد امثال :ها كليد واژه

   

                                                
  كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسلامي ∗



  وامداري ملاصدرا در بحث تشکيک وجود از سيد حيدر آملي
  ٢٠، عليرضا صادق شيرازي١٩فهيمه نظري

نظريه تشکيک وجود ميدانند حال آنكه ميدانيم ملاصدرا در بسياري از نظريات اساسي خود متأثر از عارفان گذشته ملاصدرا را مبدع 
در اين نوشتار . يکي از عرفاي بزرگ شيعي قرن هشتم که نقش اساسي در تقريب عرفان به شيعه داشته، سيد حيدر آملي بوده است. است

يد حيدر را در محورهاي مفهوم وجود و انواع تشکيک بررسي گردد و حدس اوليه اين است که اين كوشيده ميشود تأثيرپذيري ملاصدرا از س
  .داده است تأثيرپذيري رخ
  سيد حيدر آملي، ملاصدرا، تشکيک در وجود :ها كليد واژه

 
   

                                                
  کلام اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهراندانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و . ١٩
  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه تربيت معلم تهران. ٢٠



 حركت جوهري و نقش آن در رشد و تربيت اسلامي

   ٢٢، مهدي صانعي٢١حسين شوروزي

هدف اين تحقيق شناخت و آگاهي از نظريه حركت جوهري ملاصدرا و . است امروز ما رشد و تربيت اسلامي يكي از ضرورتهاي جامعه
نظريه حركت جوهري و نقشي كه اين نظريه در شكلگيري شخصيت . بكارگيري آن بعنوان الگويي مناسب در رشد و تربيت اسلامي است

ن در جامعه رهنمون ميسازد، زيرا طبق اين رويكرد، آدمي نيز همچون ديگر موجودات و انسان دارد ما را با نگاهي تازه به رشد و تربيت انسا
ي غير از ينبوده و با تأثيرپذيري از كليت اين جريان، غايت و كمال خود را در دنيا ،بمثابه موجودي از موجودات طبيعت از جريان كمال بيبهره

ست براساس حكمت متعاليه، جايگاه انسان در نظام همبسته عالم نشان داده شود و از در اين نوشتار، سعي بر آن ا. عالم ماده دنبال ميكند
 .همراهي و پيوستگي انسان و عالم، الگويي مناسب جهت تعليم و تربيت عقلي ـ اسلامي ارائه گردد

  ملاصدرا، حركت جوهري، كمال، تعليم و تربيت اسلامي :ها كليد واژه 
  

   

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد. ٢١
  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد. ٢٢



 ي زندگينقش كرامت انسان در معنادار

  ∗سميه طاهري انداني
شناسي است كه در مكاتب مختلف الهي و بشري رويكردهاي متفاوتي را موجب گرديده  كرامت انسان از مباحث مهم در حوزه انسان

كرامت نوشتار حاضر پس از معناشناسي كرامت انسان در گفتمان قرآني و تفسير شارحان صدرايي ميكوشد با دستيابي به معناي صحيح . است
كرامت انسان حاكي از آن است كه وي داراي . انسان، به نقش آن در معناداري زندگي كه از پرسشهاي اساسي امروزه بشري است، بپردازد

اين كرامت نظري ميتواند بزرگواريهاي ارزشي و عملي فراواني را . كيفيت برتر و عالي است و گوهر برين موجودات جهان بشمار ميرود
ه باشد؛ از جمله اينكه انسان معاصر با درك اين كرامت ميتواند خود را در طرح هدفمند آفرينش بعنوان گوهري كريم و ارزشمند بهمراه داشت

  .تلقي كرده و در راستاي اين كرامت و برتري كه در گرو اعمال و رفتار اختياري او صورت ميگيرد، زندگي معناداري داشته باشد
  ، معناي زندگي، هدفمندي آفرينشكرامت، انسان: ها کليد واژه

    

                                                
 كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذربايجاندانشجوي  ∗



  سير استكمالي نفس در رساله سه اصل ملاصدرا
    ∗فائزه عابد كوهي

اوست كه مشهورترين اثر وي به زبان فارسي  رساله سه اصلمسئله اصلي مقاله حاضر سير استكمالي نفس در فلسفه ملاصدرا و بويژه در 
يي تخصصيتر و  ه در اين نوشتار كوشش ميشود پس از ذكر مباني و مبادي سير استكمال نفس در فلسفه ملاصدرا بشيو. بشمار ميرود

  .مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد رساله سه اصلتر مسئله استكمال نفس در  موشكافانه
صعود انسان در مراتب . مطرح ميكند الاربعةالاسفار ملاصدرا ادراك و معرفت را اصل استكمال نفس ميداند و اين بحث را در سفر اول كتاب 

هرچه انسان استكمال بيشتري پيدا كند در مراتب وجود و عوالم جايگاه برتري بدست آورده . استكمالي خود منوط به صعود انسان به عقل فعال است
  .رسيده و جامع تمام عالم وجود شود خليفةاللهيغايت نهايي انسان اين است كه به نهايت درجه . به عالم بالاتري قدم ميگذارد و

انسان . فقط ولي و نبي انسان حقيقي و شايسته نام انسانيت هستند: وي ميگويد. ولي و نبي در نزد ملاصدرا انسان كامل محسوب ميشوند
يي است كه انسان ميتواند به آن دست يابد؛ اين  نبوت و ولايت بالاترين درجه. عالم و مجمع مظاهر اسماء الهي است كامل جامع نشآت و كل

  .مرتبه نهايت كمال انساني است
ما ا. صدرالمتألهين در آثار و كتب مختلفش بطور پراكنده از اخلاق و مراتب تكاملي بحث نموده و آراء و نظريات خود را بيان داشته است

را بطور خاص به اين موضوع اختصاص داده و سه اصلي را كه نزد ارباب بصيرت، مهلكات نفسند با نثري شيوا چنين  رساله سه اصل
  : برشمرده است
و اين عظيمترين اسباب شقاوت و ناكامي آخرت است كه اكثر انسانها در دنيا ... جهل به معرفت نفس كه حقيقت آدمي است  :اصل اول

  . آن هستند، زيرا هركه معرفت نفس حاصل نكرده خداي را نشناسدگرفتار 
و هركه آيينه دل را كه ... حب جاه و مال و ميل به شهوات و لذات و ساير تعلقات نفس حيواني است كه جامع همه حب دنياست  :اصل دوم

و كدورات معاصي فرو برده، روي فلاح و نجاح نميبيند و پذيراي عكس انوار معرفت الهي و پرتو نور توحيد است در زنگ شهوات و مرادات نفس 
  .پذيراي صلاح و قابل صيقل نخواهد بود

فريبكاري نفس بدانديش است و شيطان مكار كه بد را نيك و نيك را بد جلوه ميدهد و كارش ترويج سخنان باطل و تزئين  :اصل سوم
  ... .كوتاه سخن آنكه نتيجه دوري از معرفت نفس، ظلمت دل و كوري باطن است . عمل غير صالح است

ه بر اصول و مباني خاص حكمت متعاليه توانست تصوير جامعي از نظام حاصل سخن آنكه صدرالمتألهين بعنوان فيلسوفي متأله و شيعي با تكي
 هستي ارائه دهد كه براساس آن انسان در پرتو اخلاق و توجه به اصول حكمت عملي ميتواند سير استكمالي خود را از حضيض ماده تا اوج تجرد

  .درنوردد و به مرتبه نورانيت محض نايل آيد
  مال نفس، رساله سه اصل، مراتب ادراك، مراتب وجود، معرفت نفس، حكمت عملي متعاليهملاصدرا، استك :ها كليد واژه

   

                                                
  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران ∗



  نظريه تجلّي در عرفان و فلسفه ملاصدرا
  ∗راهله موسوي

يي واحد است و ميان  عارفان مانند متکلمان و صاحبان اديان، معتقد به خلق جهان از عدم نيستند، زيرا همه هستي از نظر آنان مجموعه
باعتقاد آنان آنچه موجب پيدايش هستي است، تجلي حق است و تجلي حق به استناد حديث قدسي . ها جدايي وجود نداردگار و آفريدهآفريد

بر پايه حب ذاتي است؛ يعني از آنجا که خدا جميل و دوستدار جمال است و » الخلق لکي اعراف کنت کنزاً مخفياً فأحببت ان اعرف فخلقت«
يي براي ظاهر شدن اسمي از  يي در آن آيينه گر شدن، جهان را آفريد که هر پديده گري است، خدا براي جلوه جلوه اقتضاي حسن و جمال

  .اسماء يا صفتي از صفاتش باشد
تجلي از آنجهت است که يکي از مسائل اساسي در عرفان  اهميت نظريه. هاي تبيين نظام هستي، نظريه تجلي است يکي از مهمترين نظريه

  .نظري که وحدت وجود است، از طريق اين نظريه قابل تبيين ميباشد و همچنين در عرفان عملي منشأ احوال و مقامات عرفاني است
در فلسفه ملاصدرا » تشأن تجلي و«تجلي از ديدگاه عرفاي اسلامي و عرفان نظري و بررسي تعبير  در اين نوشتار به بررسي نظريه

خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد كه چگونه ملاصدرا با برداشتن گامهاي متفاوت از فلاسفه پيش از خود، به توجيه مسئله آفرينش 
وؤن العلّه و ظهوراً شاناً من ش الاليس «پرداخته و در فلسفه با پيوند مفهوم عليت و تجلي، فلسفه را باتمام رسانده و ثابت ميکند معلول واقعي 

 .است» من ظهورات العله و وجه من وجوه العله

  نظريه تجلّي، عرفان، اسماء و صفات الهي، ملاصدرا :ها كليد واژه

   

                                                
  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد  ∗



بازخواني ارتباط انسان و طبيعت در عصر کنوني با تکيه بر : از تقابل تا تعامل
 صدراملاحکمت 

    ٢٤، محدثه غديري نيا٢٣مائده غديري نيا

از آغاز ترويج فلسفة جديد دکارت،  انسان براي نيل به اهـداف کمـي خـويش،    . هاي انسان کنوني است زيست محيطي از دغدغهبحران 
هاي بعد از  اين فکر، تا دو قرن و نيم، چارچوب فلسفه. دست به تصرف طبيعت زد و بدين ترتيب فاعلِ انساني در مقابل طبيعت قرار گرفت

در پي اين کوششها، انسان، تنها متوجه شد که تاکنون به . تم کوششهايي جهت رهايي از اين بحرانها صورت گرفتاز اوايل قرن بيس. خود شد
اما شناخت راه باعتقاد بسياري از تحليلگران مسائل محيطي، بدون داشتن پاية اخلاقي ـ معنوي مستحکم که به ارتباط انسان . بيراهه رفته است

 .پذير نيست امکانو طبيعت زندگي دوباره بخشد، 

طبيعـت داراي   در نگـرش ملاصـدرا، انسـان و   . بوده است) کائنات(و عالم کبير) انسان(ديدگاه انسان سنتي بر پاية تناظر ميان عالم صغير
حرکت جوهري او، انسان و طبيعت را بعنوان مراتبي از مراتـب هسـتي در   . آفرينش يکسان و وحدتي ناشي از اصل وحدت وجودي هستند

اين نوشتار بر آن است تا با تکيه بر دستگاه فلسفي ملاصدرا بعنوان يکي از مستحکمترين پايگاههاي ديني، . حرکت بسوي کمال ميداندحال 
  .نظري در جهت حل اين بحران بپردازد ةبه بازخواني ارتباط انسان و طبيعت در مرتبة کنوني از مراتب هستي؛ بعنوان راهکاري در حوز

  سان، طبيعت، بحران زيست محيطي، تعامل انسان و طبيعت، حکمت صدراييان: ها کليد واژه

   

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانشگاه تهران.  ٢٣
  گاه شيرازدانشجوي کارشناسي ارشد معماري دانش.  ٢٤



 ارتباط انسان و جهان از ديدگاه ملاصدرا و هايدگر

  ٢٦مهري چنگي آشتياني، ٢٥فهيمه رفيعي

ا در فلسفه هايدگر يکي از بزرگترين فيلسوفان اگزيستانسياليسم است که به انسان و نحوه وجود او پرداخته و ارتباط انسان  با جهان ر
دازاين اصطلاحي است که به نحوه وجود انسان که داراي ساختارهايي مخـصوص . ياد ميکند» دازاين«او از انسان به . خود تبيين کرده است

از ديدگاه هايدگر دازاين تنها موجودي است که از وجود خود و حقيقت وجود، فهمـي دارد، زيرا تنها اوست که . بخود اوست، اشاره دارد
اين توانايي يعني نگرش پويا به خود و . ميتواند ارتباط خاصي با خويش بنيان نهد و نسبتهاي تازه با جهان ايجاد کند و آنها را گسترش دهد

فقط انسان است که جهان . جهان و بينهايت امکانهايي که در پيش روي اوست، همان مرز وجودي و فصل مميزه او از ساير موجودات است
  .رد و بتعبير ديگر انسان ذاتاً جهانمند استيا عالم دا

از ديدگاه ملاصدرا، انسان براساس . ملاصدرا نيز به نحوه وجود انسان پرداخته است که اين نحوه وجود او را از ساير موجودات متمايز ميسازد
ديگر منتقل ميگردد و اين سير معنوي انسان ادامه پيدا  يي به مرتبه حرکت جوهري، همواره در تحول و تکامل است و از عالمي به عالم ديگر و از مرتبه

پرسش از وجود و گذر از موجود به وجود در هر دو نظام فلسفي از اهميت . ميکند تا شخص درنهايت تبديل به يک عالم عقلي مشابه عالم عيني گردد
رح بوده و ملاصدرا با روش مابعدالطبيعي به فهم و تفسير وجود بالايي برخوردار است، هايدگر با روش پديدارشناسي به معناي خاصي که براي او مط

در نوشتار حاضر تلاش برآن است که ديدگاه هر دو فيلسوف مورد بحث و بررسي قرار گيرد و وجوه اشتراک و تمايز اين دو نظام فلسفي . پرداخته است
  .تبيين گردد
  صدرالمتألهين، هايدگر، انسان، عالم، وجود، حرکت، دازاين :ها کليد واژه

  

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان.  ٢٥
  يي استاديار دانشگاه فني و حرفه.  ٢٦



  سينا هاي توماس آکوئيناس و ابوعلي در انديشه »انسان«بررسي تطبيقي 

  ٢٨محب علي آبسالان ،٢٧معصومه عليدوست معززي

تفکرات  ةحوز است که درموضوعاتي  از ،سينا ابوعلي يناس وئغرب، توماس آکو فيلسوف شرق و دو نةگرايا »انسان«بررسي نگرشهاي 
 سينا بالاخص ابن اسلامي و فةنگرشهاي فلاس ثيرپذيري ازأبررسي و ت يناس بائتوماس آکو .قابل توجه است عرفاني بسيار فلسفي و

 ةفلسف بسزايي بر کلام و ثيرأحقيقت نفس انسان ارائه داد که ت عقل انسان و خدا، وحي و انسان و ةمباحث رابط ةدربار پردازي را نظريه
بعنوان  سينا چگونه ميبيند و نگرش ابن در مباحث فوق راوي  مسيحي يناس بعنوان متفکرئتوجه به نگرشهاي آکو با اما .مسيحي گذاشت

آيا  و ؟آن سخن گفته است ةسينا دربار طريق فيض الهي همان نگاهي است که ابوعلي رستگاري از خدا و انسان و رابطةآياموضوع  ،نمونه
توجه به خطاپذيري عقل انسان، نقش وحي که بعنوان حامي آن عمل  يناس بائنظرآکو اينکه از بوعلي است؟ و فيض الهي لةرساهمان نگرش 
مباحث حقيقت نفس  نةسينا در زمي با توجه به آثار متعددي که ابناز طرفي ؟ ايجاد مينمايد يي بين آن دو سينا چه رابطه ابن و ؟ميکند چيست

سينا  ابنعرفاني  نظريات فلسفي و از ثرأمباحث حقيقت نفس مت در يناس نيزئآکو آيا ،بسزايي داشته است ثيرأرون وسطي تق در ليف نموده وأت
گيرد و به تطبيق تحقيق قرار بررسي و مورد سينا ابوعلي يناس وئديدگاه توماس آکو گانه در مباحث سه شدهسعي  نوشتاراين  در بوده است؟

  .شودنظريات آنها پرداخته 
  سينا، وحي، عقل، نفس انسان، خدا، توماس آكوئيناس، ابوعلي :ها كليد واژه

   

                                                
  دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه وکلام اسلامي.  ٢٧
  عضو هئيت علمي گروه اديان و عرفان دانشگاه سيستان و بلوچستان.  ٢٨



  صدرايي در مقام عمل» انسان«: قالب خوب و بدي غالب
   ٣٠زاده و مسلم رحماني ٢٩حميد احدزاده

است و خداوند او غايت قصواي خلقت ساير أکوان ) در نظر ملاصدرا(پرسش محوري مقالة حاضر اين است كه چرا در حالي که انسان 
که آفرينشش، تبريک باري (قليلي از اين موجود خوش ـ ساخت  ةرا بر صورت خويش آفريده است، غالباً به بيراهه ميزند؟ چرا بواقع تنها عد

در اين موجود دارند؟ چه چيزي   بهره » قل الروح من أمر ربي«، از نفس ناطقة انساني و روحِ امري مضاف به باري )به خويش را در پي داشت
والاي ملکوتي به خاک ملک  ةهست که قالب خوبِ ساختة باري را در مسير مصير آدمي از فطرت صحيح خويش دور ميدارد و او را از قو

  ميکشاند؟ 
صدد بررسي اين  يي کوتاه به اين مطلب، در جايگاه انسان بعنوان خليفه الهي نيست، بلکه با اشاره ةدر اين نوشتار، هدف بررسي دوبار

  !صدرايي هم بندرت محقّق گردد» انسان«مطلب است که در نظر ملاصدرا چه چيزي سبب ميگردد تا حتي 
  اللهي، انسان صدرايي، مقام عمل، خوب و بد خليفة: ها كليد واژه

  
   

                                                
  كارشناس فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي.  ٢٩
  سه حوزه علميه قمدانش آموخته سطح .  ٣٠



  )ره(حكمت متعاليه از منظر امام خميني انسان كامل در
  ∗علي رمضاني

داري و كمونيستي، توانستند نظامي را  با تأثيرپذيري از مشرب فلسفي حكمت متعاليه، در تقابل با دو نظام سرمايه) ره(حضرت امام خميني
دار سعادت فردي و اجتماعي است، تحقق بخشند و با همين مبنا، حكومت اسلامي را تئوريزه كنند و با حضور عيني مردم، بر آن  كه عهده

از انسان كامل در عرصه سياست و حكومت بر مبناي مشرب فكري ) ره(اين حركت بزرگ به نوع برداشت امام خميني. وشانندجامه عمل بپ
  : در اين راستا اين سؤالات مطرح شده است. هدف پژوهش حاضر، كاوش در اين موضوع است. حكمت متعاليه مربوط ميشود

د آن در عرصه سياست و حكومت چيست؟ و ايشان چگونه توانست با برجسته ساختن به مفهوم انسان كامل و ابعا) ره(نگاه امام خميني
دار حفظ و گسترش كرامت انسان و  همين مبنا در مقابله و تحدي با ديگر مكاتب مادي و معنوي، نظامي را تأسيس و رهبري كند كه عهده

شناسي و  سان كامل، ابتدا خاستگاه و پايه اصلي بحث، يعني معرفتجامعه باشد؟ براي پاسخ به اين سؤال و تحليل و تبيين جامع ويژگيهاي ان
شناسي  بيان شده است و در ادامه، جايگاه انسان -است) ره(شناسي در حكمت متعاليه ـ كه همان چارچوب نظام فكري حضرت امام  هستي

  . در حكمت متعاليه و سير تكامل انسان در اين مكتب بررسي گرديده است
   ، سياست، عرفان»ره«حكمت متعاليه، انسان كامل، امام خميني :ها كليد واژه

  
  

   

                                                
 كارشناس الهيات و معارف اسلامي ∗



 اللهية کرامت و حقوق انسان در مقام خليفـ

  ∗محمد ملحج

انسان موجودي است که بتعبير منطقدانان . پرداخت» کرامت«و » انسان«سخن در مورد کرامات انساني است، از اينرو ابتدا بايد به دو واژه 
. است يي که داراي قوه تفکر است  و باز بتعبير منطقي، انسان در مسير تفکر يکّه تاز ميشود؛ يعني موجود زندهناميده » حيوان ناطق«

در مقام توصيف انسان بمعناي خوي و کردار » کرم« :راغب اصفهاني مينويسد. اند معاني مختلفي را ذکر کرده» کرامت«شناسان در مورد  لغت
کرامت همان نزاهت : االله جوادي آملي در اينباره ميفرمايدَ آيت. گردد و جز بر محاسن بزرگ اطلاق نميشود ستوده است که بالفعل از او ظاهر

اگر ما بخواهيم واژه کريم را به فارسي ترجمه کنيم بايد چند کلمه را کنار هم ...از پستي و فرومايگي است و کريم غير از کبير و عظيم است
کرامت انساني را ميتوان  با توجه به مطالبي که گذشت،. ؛ روح بزرگوار و منزه از هر پستي را کريم ميگويندبگذاريم تا معناي کريم روشن شود

اين نوشتار به بحث  در. دانست  که پستي و فرومايگي در آن راه ندارد در يک جمله بمعناي شرافت نفساني انسان نسبت به ساير موجودات
  .اللهي در آيينه آيات و روايات خواهيم پرداخت خليفةبررسي جايگاه کرامت انساني و مقام  و

كريم قرآناللهي،  خليفةكرامت، انسان، مقام  :ها كليد واژه  
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